
 

  نقدِ نقد 
  ي آمل   ي جواد   االله ت ي آ   ي ن ي علم د   ية نظر   ي مفهوم   ضاح ي در پرتو ا 

  حميد پارسانيا   __ ________________________________   

  اشاره
در شــهر مقــدس  ١٣٣٧حميــد پارســانيا در ســال الاســلام و المســلمين حجت

مشهد متولد گرديد. وي تحصيلات حوزوي خود را تا مـدارج عـالي حـوزه 

طي كرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آيات عظـام ميرزاهاشـم آملـي، 

خراساني و جوادي آملي بهره بـرد. همچنـين عرفـان و فاضل لنكراني، وحيد  

زاده آملي آموخت. فلسفه را از محضر حضرات آيات جوادي آملي و حسن

االله جوادي ضمن اينكه يكي از برجستگان مكتب فكري حضرت آيت  ايشان

آملي در حكمت، عرفان نظـري و فقـه اسـت، يكـي از نخسـتين دانشـجويان 

و از اسـتادان ايـن رشـته  لاب در دانشگاه تهرانشناسي پس از انقرشته جامعه

  .باشدنيز مي  در آن دانشگاه
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، ازجمله رحيق مختوم (شـرح آملي   االله جواديآيت  مهمبسياري از آثار  

جلد)، شريعت در آينـه  سهعين نضاخ (در    ،جلد)  چهاردهحكمت متعاليه در  

  ه است.كردوي تنظيم و تدوين را معرفت، شناخت شناسي در قرآن 

علم در حوزه و دانشـگاه   ديتول  و   يافزارمداران نهضت نرمداز سر  ايشان

 ي و نقـد علـوم انسـان  ي تحول علـوم انسـان  ي،نيعلم د  ديتول  ةنيزم  است كه در

كنـون عضـو شـوراي عـالي انقـلاب اهـم  وي.  پرنوشـته اسـت  اريموجود بسـ

عضـو شـوراي سياسـتگذاري فرهنگي، رييس شـوراي تخصصـي حـوزوي،  

  باشد.و... مي  مت اسلامي مجمع عالي حك

بر نظريه علم ديني   استاد به نقدها و اشكالاتي كه  ناظر  در اين مصاحبه 

نظريه آيت اين  مفهومي  ايضاح  به  است،  شده  وارد  آملي  جوادي  االله 

شده حاصل فهم نادقيق  بيشتر نقدها و ابهامات بيان  ايشانپردازد. به اعتقاد  مي 

  هاي حِكمي و فلسفي آن است.شتوانهها و پنظريه و عدم توجه به زمينه 

  آملي    االلهآيت  حضرت  ةي نظر  پيرامون ابهام  هاسؤال جوادي  وجود و  هايي 

دين  محور  دو  در  كه  معرفت دارد  و  پرسش  شناختي  است.  بيان  قابل  شناختي 

  كنيم: نخست را از تعريف دين آغاز مي

گونه   دو  بهرا    دينمختلفشان    كتب  و  بيانات  ها،نوشته   در  آملي  جوادي  االلهآيت

  را   دين  ينيد  معرفت  هندسهعقل در    منزلت  كتابدر    نمونه  يبرا  اند؛كرده تعريف  

عقايدمجموعه   اند؛دانسته   خداوند  تشريعي   ةاراد  به  ناظر  بيشتر از    ،احكام  ،اي 

و   ب   ياخلاق  اصولقوانين  انسان  اجتماعي  و  فردي  هدايت  راستاي  در    كار   هكه 

تكويني    ةبحث اراد  هاي ديگرو كتابها  اما در برخي از سخنراني   ؛شودمي   گرفته
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به نظر   رون يازا؛  است  شده  دخيلبودن  تعريف دين و ديني   در  يشكل   بهخداوند هم  

 استاد  ضرتح منظر ازدين  تعريفپرداخته شود كه  بحث آغاز، به اين رسد درمي 

مي   ست؟چي خداوند  تشريعي  ارادة  شامل  فقط  دين  ارادة آيا  از  اعم  يا  گردد 

  تشريعي و تكويني است؟

 هيپا ميمفاه نيتباول. 

 نيد. ١

 نيد  ازهاي متعددي  تعريف  جوادي آملي  استاد  حضرت  .االله الرحمن الرحيمبسم

 ــدشــريعت كتاب  دريك تعريف كه  ند؛اهكرد  بيان اسـت،  هآمـد معرفــت ةر آين

هـم   علمابرخي ديگر از  وجود دارد.تعريفي است كه در آثار علامه طباطبايي هم  

 و اخـلاق ،اعمال  از ايمجموعه دين ،آن اساس بر  كه  انددهكر  اناين تعريف را بي

  است.  عقايد

تشـريعي   ارادة  از  اسـتعبـارت    ديـن«ديـد  كر  اشـارهكه    در تعريف ديگري

 ؛ن دو معنا، عدول از يكـي بـه ديگـري نيسـتبايد توجه داشت كه اي  ،»خداوند

 رسـم به تعريف نوع از بلكه ،به جنس و فصل نيست تعريفتعريف دين   چراكه

است و دين داراي لوازم مختلـف   طريق لوازم  ازرسم تعريف    بهتعريف  و    است

  و متعدد است.

شـود حيـات انسـاني اسـت. وقتـي گفتـه مي  ةاي مربوط به حـوزپديده  دين

 واخـلاق    ،عمـلمنظـور    ،عقايد و اخلاق بر محور انسان  ،رفتار  ،اعمال   ةمجموع
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انسـان  اسـت.انسـان  رفتار هم بر مدارخداوند تشريعي   ةاراد  است.رفتار انساني  

مقابـل اراده در    انسان  .به همين دليل مسئول است  ؛مريد است  ومختار    يموجود

 ةاختيـار و قـدرت عصـيان در حـوز اراده، ،مسـئوليت دارد. مسـئوليت ،اختيارو  

  حيات انساني است.

  خداوند ينيو تكو يعيتشر ةاراد انيم  نسبت.  ١-١

 فعل خدا  ،افعالي  بر اساس توحيدِ  وجود دارد،)  وْنكَ  عالمدر متن عالم (  آنچه  ره

الهي از مسير   ةاراد  ،حيات انساني  ةنيست. در حوز  وندخدا  ةو خارج از اراد  بوده

و اگر انسان بـا   است  يعني خداوند موجود مختاري آفريده  ؛ردگذ انسان مي  ةاراد

اسـت. ونـد خـارج نشـده  اراده و اختيار خدا  ةاز حوز  ،كنداختيار خود كاري مي

. باشـد  خـدا  از  نيازبي  خود  كار  وفعل    ،انسان موجود مستقلي نيست كه در اراده

و معلول است و فعل او هم مخلوق و معلول   مخلوق  ،خود  ذات  حسب  به  انسان

 ؛دهدمي  انجام  خود  ةاراد  با  را  خود  كار  انسان  كه  است  درسترو  ؛ ازاينخداست

عـالم  ةطوركـه بقيـهمان ؛نيست وندخدا ةاراد ةحوز از بيرون اشاراده و خود  اما

  خدا نيست.  ةبيرون از اراد

اء اللَّــهُ :نباشداالله ما چيزي در عالم نداريم كه فعل اؤُونَ إِلَّــا أنَ يشَــَ  ومََا تَشــَ

در  بلكـه اسـت؛  انسان نفـي نشـده  و ارادة  مشيتنه تنها  در اين آيه    ،)٣٠(انسان:

 ،خدا  و  انسان  مشيت  نسبت  گيچگون  .الهي لحاظ شده است  و ارادة  طول مشيت

 بـهورود  قصـد فعـلاًكه  است فلسفي و عرفاني كلامي، جدي  هايبحثجمله  از

اختيار و اراده فقـط مربـوط بـه انسـان باشـد يـا   اينكه  البته  .ميندار  رااين مسئله  

 هـر جـا.  سـتگوومحل بحث و گفت  ،برخي از موجودات قدرت عصيان دارند
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 عمال اِ  دارد،  اختيار  اراده وبه مقداري كه    ،دشته باشموجودي مثل انسان اختيار دا

اين ويژگي سـبب   و  كندمي  پيدا  خاصي  ويژگي  او  حيات  ةحوز  در  خداوند  ةاراد

  .شودپديدآمدن ارادة تشريعي مي

يعنـي هرچـه  سـت؛ا تكـويني ةاراد  بر  منطبق  ،است  محقق  عالم  متن  در  آنچه

معتقـد   يفـرداگـر    .، خارج از اراده و خواست خدا نيستاست  تحقق پيدا كرده

 بايد  يا  زيرا  ؛آوردسر از شرك در مي  ست،فعل خدا  واز اراده    خارج  چيزي  باشد

نظام عالم تا آنجايي   همة.  كنيم  ختم  خدايا به يك واجب غير  ميآن را واجب بدان

 اراده،ايـن  بـه    باشـد.الهي تحقق و تكون پيدا كرده    ةمحقق است كه در متن اراد

  گوييم.تكويني خدا مي  ةاراد

يعنـي بـه خـود   است؛  خداوند  تكويني  مراد  ،است  خارج  جهان  متن  در  آنچه

إِنَّمَــا أَمْــرُهُ  است:  شده  آن  شامل  تكويني  ةاراد  كه  ستكنيم چيزي اعالم نگاه مي

را  چيـزيخداونـد سـبحان هـر  ).٨٢يـس: ( إِذَا أَرَادَ شَيئًْا أنَ يَقوُلَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

ن باشـد حيات انسـا ةچه در حوز ؛شودمي آن  تحقق  علت  اراده  اين  ،كندمي  اراده

 و شـد انجـام كـه وقتي زندسر مي ما از كه هم كارهايييعني  ؛باشد  آنغير  چه  و

  .خداست  تكويني  ةاراد متن در  يافت،  كَوّنت 

كند، عصيان و گناه  پيدا مي  حقق تانساني    حيات در حوزة    آنچه برخي از    اما 

  تكويني  ةاراد  متن  در   ،شودمي  محقق  آنچه   انساني  حيات  ةحوز  در  آدمي است.

ارادالزاماً    است،  تكويني   ةاراد  متن  در  و  شودمي  محقق   آنچه   آيا   اما  ؛است   ةبا 

انسان    است؟تشريعي خدا موافق   از افعال  و  تشريعي    ةموافق ارادبخشي  است 

  نيست.   گونهاين قسمي ديگر
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 آيد؟تشريعي چيست و چگونه پديد مي  ةاين اراد  

فَتَيْنِ    أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ  :داد  قرار  مختارخداوند انسان را آفريد و    وَلسَِاناً وَشــَ

  ِوَهَدَيْنَاهُ النَّجْديَْن    :قرار  راهي  دو  سر  برخداوند سبحان انسان را    ).١٠- ٨(بلد 

   قَدْ أَفْلَحَ منَ زَكَّاهَــا    فَأَلْهمََهَا فُجوُرهََا وتََقوَْاهَا    وَنَفْسٍ وَماَ سَوَّاهَا  :دهدمي

 و ارادة انسـانكه از طريق عمل    چيزيآن  .)١٠- ٧(شمس:    وَقَدْ خاَبَ منَ دَسَّاهَا

اوسـت؛ كه كمال انسان است و مطابق فطـرت  است  ا آن چيزي  يشود  محقق مي

 آن است. اگـر آدمـيخلاف   يا  كندمي  طلب  راآن    انسان  آفرينش  چيزي است كه

در اسـارت آن را  و    رها كـردش را  يكمال و گوهر وجودي خو  ،سعادت  ،فطرت

موافـق  ،شـودآن چيزي كه محقق مي قرار داد،حيواني وجود خود و  مراتب داني  

  كمال و سعادت او نيست.

او نيسـت  فطرت مطابق كه دستة اول اعمالي  ؛دارد  عمال اَ  دسته  دو  انسان  پس

 طرَْةَ اللَّــهِ الَّتِــي فطََــرَ النَّــاسَ علََيْهَــافِ دستة دوم اعمالي كه نياز فطرت اوست:  و

كند و روشـي را كـه در هر يك از اين دو صورت روشي را عمل مي  ).٣٠روم:  (

 همـين  درواقـع  ديـناسـت.  دين فطـرت    روش و  كند،م عمل ميدر صورت دو

. مـا ديـن را است انسان عمل روش. دين در معناي عام خود است زندگي  روش

. در اين صورت دين همان روش تكـويني توانيم نسبت دهيمعالم هم مي  ةبه هم

  .تكويني خداوند است  ةمطابق ارادعالم است كه  

؛ همان دينـي  كند سلوك و زندگي مي   آن شيوه و روشي كه انسان با   ، دين  ، رفتار 

  ). ٦(كـافرون:    لَكُمْ ديِنكُُمْ وَلِيَ ديِنِ    كافرون به كار رفته اسـت: است كه در سورة  
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ديـن   يا  ممكن است دين حق باشد اين دين كه همان روش و سلوك انسان است،  

دينـي اسـت كـه    چيست؟ دين اسلام    . شود دين اسلام مي   ، اگر دين حق شد   . باطل 

  طرت آدمي است. و مطابق با ف   خواهد انسان را به سعادت و كمال برساند مي 

. راه سـعادت  او قـرار داد  براي  راه  دو  آفريد  استوار  ة اراد  با  را  انسان  كه  خداوندي 

بـرود و خـود    خود   خواهد انسان به سوي كمال و سعادت خداوند مي   و راه شقاوت. 

مـراد    و   محبـوب راه سعادت و كمـال،    مبتلا نسازد.   را به شقاوت و دوري از سعادت 

  دهد. تشريعي اينجا رخ مي   ة اراد  . شود نمي   محقق   الزاماً  اما   ؛ خداست 

  انسان، خداوند    نيست  اجباري  تشريعي  ةاراد  در  پس اختيار  با  متناسب  و 

  كند. انتخاب مي ، خودانسان ، بلكهكندولي مجبور نمي است؛ راه را نشان داده 

تواند به آن سـو بـرود و ابتلاست. مي  ةصحن  دنيا  و  دارد  عصيان  قدرت  انسان

  تواند برگردد و نرود.مي

  قدرت انتخاب يا    يعني  ندارد؟  وجود  ديگر  تكويني  ةاراد  در  وضعيت  اين  اما

  وجود نخواهد داشت. تكويني  ةدر اراد ،عصيان

 شود. بخشي از آنچه محقق ميشودتكويني آن چيزي است كه محقق مياز    مراد

حيات  ةدر حوزبخشي نيز فوق طبيعت، بخشي ديگر در    ودر عالم طبيعت است  

 اطاعـت  يا  عصيان  كه  كسي  هماندهد (كاري را كه انسان انجام مي  است.  انساني

مراد تكويني خداسـت. هرچـه   ،شوديا عصياني كه محقق مي  ) آن اطاعتكندمي

يـا   اعم از اينكه بـا وسـاطت  ،تكويني خداست  ةاراد  ةدر حوز  است،  محقق شده

  .شوداختيار انسان انجام    عدم وساطت
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   تشريعي.   ة پذيرد نه با اراد تكويني صورت مي   ة اين تحقق فقط با اراد   ، بنابراين  

تكويني خـدا محقـق    ة با اراد   ، ست ا تشريعي    ة اراد   ة آن چيزي كه در حوز   به بيان ديگر 

چيزي به غيـر از تشـريع  اي نيست كه با آن  تشريعي خداوند اراده   ة اصلاً اراد   . شود مي 

گويـد كـه تـو  . بـه انسـان مي شود مي   انسان   به   خطاب   كه  است  اي اراده . بشود  محقق 

  تكـويني   ة اراد   مـتن   در   ، شـد   محقـق   و   كرد   عمل   انسان   وقتي   . شود تا محقق    كن عمل  

  چـه   يـا   خـوب   چـه   كند مي   ايجاد   انسان   كه   را   چه هر   كه   نيست   آنچنان   . است   خداوند 

كلُــا نُّمِــدُّ  فرمايـد:  قـرآن مي   . يعني خارج از خواسته خـدا نيسـت  ؛ نباشد  االله فعل  ، بد 

 ـ  ـ ؤُلَاءِٰ◌ هَ آنچنان نيست كه اگـر كـافر عصـيان    ). ٢٠(اسراء:    ربَِّكَ  عَطاَءِ  منِْ ؤُلاَءِٰ◌ وهََ

  يـا   باشـد،   خـدا   از   مستقل كافر    كار اگر    . كند كار او هيچ ربطي به خدا نداشته باشد مي 

  . د د ر گ   باز   ديگري   خداي  يك   به   بايد   يا   باشد  خدا   خودش  بايد 

اي هدهد مراد تكويني است. اراده تشريعي ارادرخ ميخارج  آنچه در متن    لذا

آن را يـا گويد اين را انجـام بـده به انسان مي است و است كه متوجه انسان شده

كـه   كندد، حال انسان يا اطاعت ميتشريعي كه به انسان رسي  ةاين اراد  .انجام نده

 ةتشريعي بـا اراد ةيعني اراد ؛شودمحقق مي وندمراد تشريعي خدا در اين صورت

و   شـودمي  محقـق  آن  خـلاف  كـرد  عصـيان  انسان  اگر  اما  شود.تكويني يكي مي

مكـوّن چيـزي  در ايـن حـال   ـ.  دوزخ فعـل خداسـت  ـ  شـودمي  دوزخي  انسان

خواسـت نميبـه ارادة تشـريعي  را تشريع نكـرده بـود و    آنكه خداوند    شودمي

خـدا  .خواهد ظلم انجـام شـودخدا نمي ،كنيموقتي به كسي ظلم مي انجام بشود.

و   كنـدميلذا محاسـبه    ؛گذارد ظلمي رخ بدهددر نظام احسن نمي  عادل است و

  .گرداندبه او باز مي ،اگر حق كسي تضييع شده باشد
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  و مراد تشريعي خداوند. دين ١-٢

   در  محقق  يعيشرت  ةاراد  ديمعتقد  گريد  بياني  به  ة اراد  متن   اي   طولشده، 

  . است تكويني

خداوند، مشيت انسـان  ةانسان با اراد ةحال اينكه اراد  ؛تكويني است  ارادة  متن  در

د يا صورتي ديگـر دارد، بحثـي نادر طول هم  ايبا مشيت خداوند اينها در عرض  

شـويم و در . وقتي با قرآن مواجـه ميميبپرداز  آن  بهن بخواهيم  كنونيست كه ما ا

 اسـت،  آنچـه محقـق شـده  خداوند اسـت.  فعل  عالم  ةهمبينيم كه  نگاه ديني مي

  اينها مراد تكويني است.  ؛آنچنان نيست كه فعل خدا نباشد

شـود؛ تحقـق برخـي افعـال الهـي مي  ةخداوند واسـط  ةانسان به عنوان خليف

و  هيَلـِشـود انسان واسطه مي چونرو دنيا صحنه ابتلا و اختيار انسان است. ازاين

لـذا خداونـد  ؛مسـئوليت دارد دارد،  كـه  اياراده  و  اختيـار  مقـدار  بـه.  نيست  رها

 ــ :تواني هر كاري بخواهي انجام بدهيگويد تو مياو ميبه  خطاب   رَاهَ فِــي لَــا إكِْ

 ؛را نشـان دادم  يغـ  ومن به تو رشد    ).٢٥٦(بقره:    قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ  الديِّنِ

اصـلاً  ي؛غي را انجام نـده انتخاب كني وكنم كه فقط رشد را  اما تو را اكراه نمي

 خواسـته  خدا  اصلاً  ؛كند  مجبور  را  تو  تواندنمي  كسهيچ  ؛كردني نيستين اكراهد

 ،هويـت تـو ايـن اسـت كـه اراده داري  و  تو  جبلّي  ؛مجبور  نه  يمجبولّ  تو  است.

 گـويممي تـو به ؛مسئولي  تو  گويممي  تو  به  من  اما  ي؛نكن  ايتواني عصيان كني  مي

  .خواهممي  را  تو خير باز گويممي  تو به هم  چيزي اگر .برو  كمالت  سوي به

  حضـرت   . دارد   تسامحي   ، است   تشريعي   ة اراد   دين   شود مي   گفته   هم   وقتي 

تشــريعي خداســت    ة گوينــد ديــن اراد جــوادي آملــي وقتــي كــه مي   االله آيــت 
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  بـا   كـه   چيـزي   آن تشريعي خداسـت.    ة منظورشان اين است كه دين مراد اراد 

دين است. بـا ارادة تشـريعي خداونـد  آن    ، شود مي   آشكار   خدا   تشريعي   ة اراد 

  شود. دين وضع و جعل مي 

 الزامـاً  كـه  نيسـت  چيـزيخداوند است و مـراد تشـريعي    دين مراد تشريعي

. بـا چـه بكنـد  محقق  را  آن  خواهدمي  انسان  از  خدا  كه  است  چيزي  .دوش  محقق

اگـر كـار  ؛اين كار يا كار جوارحي است يا جوانحي  .محقق بكند؟ با كار خودش

 آيـدمي  بـالاتريك مقـدار    ،شودميو رفتار    اعمال ترين سطح  ينيجوارحي شد پا

كار انسـان   سطح  سه  اين  ،عقايد  شودمي  آيدمي  بالاتر  مقدار  يك  ،ملكات  شودمي

 اسـت عقايـد و اخلاق ،اعمال  ةاگر ما بگوييم دين مجموع به همين جهت  .است

  .گوييممي  چيز يك  خداست،  تشريعي مراد دين بگوييم  يا

 اشقابلي  جهت  به  اعمال، اخلاق و عقايد است  ةگوييم دين مجموعوقتي مي

 جهـت  بـهگـوييم ديـن مـراد تشـريعي خداونـد اسـت،  و وقتـي مي  كرديم  نظر

كنندة ديـن، خداونـد سـبحان اسـت و كننده و وضعجعل  .كرديم  نگاه  اشفاعلي

  كنندة آن انسان است.قبول 

 متوجـهديـن    و  پـذيردمي  را  ديـن  ايـن  كـه  انسان كسي استحيث قابلي    از

. باشـدمي  عقايـدش  و  اخلاق  ،رفتار  ،اعمال انسان در    كجاست؟در    انسان  .اوست

در شناخت حق و باطل مختار   اما  ؛مختاريم  خودمان  وعقايد  اعمال   اخلاق،  در  ما

 و  حـق  فهـم  صـابآن مختاريم. خداوند حـد ن  نكول   يا  و  قبول   در  بلكه  ،نيستيم

  است و ما ناگزير از فهميم.  گذاشته  ما  اختيار در را  باطل

خواهـد و ديـن مسئوليت مياست، به مقداري كه آيات را تمام كرده   خداوند
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آنجـا  ،. اگر يك جاي آيـه تمـام نشـده باشـددر حوزة مسئوليت انسان قرار دارد

 آن  ايمـان و تـديّن  ).١٤(نمل:    وجََحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَْنَتْهَا أَنفسُُهُمْ:  مسئوليت نيست

قَد تَّبَــيَّنَ   :شوديبرقرار ماست،    فهميده  آنچه  با  انسان  وجود  بين  كه  است  عقدي

  ).٢٥٦(بقره:  الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ

توانـد رشـد و غـي را انسـان نمي  ؛شـودنمي  تبيين  انسان  ةاراد  به  غي  و  رشد

گـوش بـاز  و چشـم كه وقتي اما .ببنددرا    هايشگوش  و  چشمكه  آنمگر  نفهمد،  

هـايش را خواهد بيشـتر نفهمـد، گوشمي  ،كه فهميد  حال   .تواند نفهمدباشد نمي

 تـاچيزي بگذارنـد  هايشانگويد در گوشهم مي گيرد تا بيشتر نفهمد، به بقيهمي

  د.نشنونهايي را  حرف

كردن اسـت. پذيرفتن يا پشت، عقيده و ايمان، قبول يا نكول   شامل  دين  ةحوز

دهـد بـا رفتارهـايي كـه انجـام مي  ،پشت كـرد  كه فهميده استبه حقيقتي  وقتي  

و   قاخـلا  ةآيد. شـاكلوجود مي  اش بهوجودي  ةگيرد و شاكلخلقياتش شكل مي

 ايمـان  و  باشـد  نفهميـدهتواند  انسان نمي  .دارند  ديالكتيك  ريثأت رفتار در همديگر  

تـا   ؛تواند بفهمد و كفر بورزد. روح كفـر هـم درواقـع فهـم اسـتاما مي  ؛بياورد

شود. تا اسلام نيامده بود و حق روشن نشده ابوجهل نمي  ،نفهميده باشد ابوحكم

خـلاف   و  ادبـار كـرد  ي كهانسان  ،نبودند. وقتي حق روشن شد  معاقب  افراد  ،بود

 اينجـا  ،ل داشـتوقتي كه فهميـد ادبـار نداشـت اقبـا.  شودمي  عقاب  ،دين رفت

  .خداست  تشريعي  مراد  حق،دينِ  پس .حق دين  شودمي

 شود؟ مي جعل كجا وندخدا تشريعي مراد  

وند است و دين حـق بـه ايـن  خدا   ة اراد   و   علم   ظرف   در اين مراد تشريعي  
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  و   دارد   علم   او   به  بيافريند   را   انسان   خدا   اينكه   از   قبل   . است   الهي   كاملاً لحاظ  

  انسان   نفع   به   كاري   چه   شرايطي   هر   در داند  ؛ مي داند مي   را   امور   ة هم   شرايط 

  . اسـت   ديـن   الامـر نفس   ؛ يك اسـت   شمارة   دين   كه   ديني   شود مي   اين   . است 

الهـي  كـه  بـا آن هـم    جـا   در همان   البته است.  دين در اين مقام نزد خداوند  

ناظر به  شرايط بشر است.    و يعني ناظر به فطرت   باشد؛ نيز مي   بشري   ، هست 

اين همـان    . كمال بشر است موجب  در هر مقطعي، چه چيزي  اين است كه  

راجع به امور  با آنكه    خدا ثابت است   ة دين در ظرف علم و اراد   . دين است 

  ذاتش   مقام   در   متغيرات   به   خدا   ة متغيرات و اراد به  علم خداوند  است.  متغير  

  . است   ثابت 

 شـد، دهانرسـ او به فهم و گوش و چشم دين باو    شد  آفريده  انسان  كه  وقتي

معلـوم   ،. درواقع اين دين در ظـرف علـم خـداشودمي  انسان  آگاهي  ظرف  وارد

 اينكـه  از  قبـل  خـدانيـز    را  عـالم  كـه  طورهمـان  ؛محقق نيست  و هنوز  خداست

تشـريعي  ةاينجا هم دين در ظـرف معرفـت خـدا و اراد .دارد علمبه آن    بيافريند

ديـن  ايـنيـك مرحلـه  ،بعد از اينكه انسان را آفريد و به او فهمانـد  .خدا هست

 تبــيّن قــد :بفهمدرا  آنكدام مرحله؟ اينكه بشر و مخاطب دين  است. شده  نازل 

  .)٢٥٦(بقره: الغي من الرشد

 تمـام  ابلاغ  و  شودمييعني وقتي كه ابلاغ    ؛شودمي  منجز  دين با ابلاغ به بشر

شـود؟ محقـق مي  چه زمـاني  است.  نشده  محقق  هنوز  اما  .شودمي  منجز  شود،مي

 ورفتـار كـرد مكـوّن  آنكند. تا بـر اسـاس رفتار مي  آنوقتي كه مؤمن بر اساس  

ديـن   خداونـد  كهپس از اين  .است  انسان  ةاراد  ،دين  تحقق  ةواسط.  شودمي  محقق
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متـدين   شود و اگر انسان به آن ايمان آورد و، دين منجّز ميكندمي  ابلاغ  او  به  را

  گردد.شود، دينِ منجزّ محقق مي

  انسان   فهم   ظرف   در   دو   ة شمار   دين .  است   الهي   علم   و   الهي   ذات   در   يك   ة شمار   دين 

ا   مؤمنـان   نزد   يعني   ؛ است   مؤمن و ايمان    رفتار   و   عمل   ظرف   در   سه   شماره   دين .  است    يـ

  زنند. را پس مي   و آن كنند  مي   مبارزه   آن   با   كنند يا به آن عمل مي   كه   است   كافران 

  . دين و منابع معرفت به آن١-٣

شـود اين پرسش مطرح مي  ـ  تشريعي  و  تكويني  ةاراد  ـ  دين  ميهامفپس از تبيين  

براي شناخت دين، دو راه مهم و عمـده   .شناختدين را  توان اين  مي  چگونه  كه

  وجود دارد: وحي و عقل.

بخشي از آن شهود، كتـاب و دريافـت كـلام وحي همان متن شهود است كه  

انسـان   بـهخداونـد  كـه    آنجـايي  افراد در شناخت دين يكسان نيستند.  خداست.

اها     وقَدْ أفَْلحََ مَنْ زكََّاها   فأََلْهمََهَا فُجوُرَهَا وَتَقْوَاهَا :  فرمايدمي  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَســَّ

 مـراد  وهمـان ديـن    شناخت فجور و تقوا شناخت بخشـي از  ).١٠- ٨  :الشمس(

سـطحي از ديـن را امـا  ؛شناسدرا عقل مياز دين    . بخشياست  خداوند  تشريعي

  .را ندارد  تنهايي توانايي شناختش. به عبارت ديگر عقل بهبشناسدتواند  نميعقل  

    عقل  دين   شناختيمعرفت  منابع  وجزفرموديد  كه  طورهمان  وحي  وآيا 

  الهام؟  آن طريق از يا  است عقل طريق ازشناخت  نياهستند؟ 

 .اسـتنـوعي الهـام الهـي  يعقلـ افتيدراصلاً  عقل و وحي ريشة واحدي دارد.

العلــم نــور «كند: عقل همان نوري است كه خداوند با آن علم را نصيب انسان مي
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 منبع  يك  عقل  ).٢٢٤، ص١بحارالانوار، جمجلسي،  (  »شاءيقلب من    ياللّه ف  قذفهي

  برخوردارند. آناز  ها  ة انسانهم  معرفتي است كه  ةوسيل و

 ،تعبير فلسفي  هب.  نداست كه همه با آن مواجها  ايعقل بالملكههمان    اين الهام

عقـل   ،مرتبـه  اولـيناز آن  بعـد    ،دارد  بالقوه  عقل  ابتدا  آيدمي  دنياه  ب  كه  كسي  هر

هـاي بعـدي تفكـر گام  در  و  فهمـدهمان ابتدائيات است كه مي  كه  استبالملكه  

  .كنداست كه نياز به وحي را فهم ميبا همين تعقل و انسان   كندبسط پيدا مي

 لئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّــاسِ عَلَــى اللّــهِ حجَُّــةٌ  :فرستاديم  را  انبيا  ما  فرمايدميخداوند  

يعني اينكه اگر پيامبران از جانب خداوند نيامده بودند، سـطحي از   )؛١٦٥(النسا:  

ماند و عقـاب و عتـاب نسـب بـه بنـدگان بـدون حجـت سطوح دين ناقص مي

  را بر بندگان تمام نمود.ماند. خداوند متعال با اين كار حجت  مي

  سنجي عقل، نقل، وحي و دين. تعريف و نسبت٢

؛ شـناخت  را  دين  وحي،  با  مبراپي  ند.نيست  دين  ،وحيو    عقلبايد توجه نمود  

بنابراين عقل و وحي با توجه به مراتب و سطوحي كه دارند و نيز نـوع ارتبـاطي 

له و طريق شناخت دين وسي  ـ  كه بيان خواهد شد  ـ  كنندكه با يكديگر برقرار مي

 ايجـاد  را  ديني  احكامو    كنندنمي  حكمهستند. عقل و وحي هنگام شناخت دين  

  .كنندنمي  ايجاد  را  تكويني  احكامكه    طوريهمان  ؛ندنماينمي

 نااصـوليبرخـي از  ،»كل ما حكم به العقــل حكــم بــه الشــرع«  گوييممي  وقتي

عقل حاكم نيست. حاكم در عالم تشـريع و تكـوين   اندگفته  كرده،  توجه  يخوببه

هـا فاعل  ةبقيو  كند  همه كار مي  كهفاعل حقيقي است    ،در عالم تكوين  .خداست

  .در ذيل فعل و كار الهي است  شانفعلنيز  
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يـا وحـي عقـل  اينجادر  وكند حكم ميوند است كه خداعالم تشريع هم   در

 بلكـه  ،چراغ در مقابل راه نيسـت  اند.وحي چراغ  وواقع عقل  در  .اندشناسندهتنها  

بـا راه اصلاً ايـن ظرفيـت را نـدارد كـه   و  دهدست كه راه را نشان ميا  ايوسيله

  شناسيد.نبود نمي و  شناسيدراه را مي ،تقابل داشته باشد. چراغ بود

عقل و وحي اسـت؛  كارتوان گفت كه علم، حاصل يطور منيطورخلاصه ابه

اي است كه بـه مـا آوريم. عقل وسيلهدست ميه عقل ب و را با وحييعني ما علم 

يا متوجه   ستتشريعي خداوند ا  ةدهد. معرفت ما يا متوجه ارادعلم و معرفت مي

پديـد  معرفت به دين ،مراد تكويني. اگر معرفت متوجه مراد تشريعي خداوند بود

دين   با جهان تكوين  گرديد،مراد تكويني خداوند  متوجه  و اگر معرفت ما    آيدمي

. رديـگيحيات انسـاني قـرار ممربوط به  كه در مقابل دين    شناسيمرا مي  تكويني

دين مصطلح به  معرفت    ،اگر به قلمرو مراد تشريعي خداوند علم پيدا كرديم  پس

  .ميادست آوردهه را ب

  ينيو معرفت د نيبه د معرفتدوم. لزوم تفكيك بين 

  و به آن معرفت پيدا   است، شناختيمخداوند    تكوينيمراد  جهان را كه    وقتي

  ؟مياه معرفت به دين پيدا كرد مييبگو ديبا زين كردديم

 تشـريعي  مـراد  كـه  اسـت  وقتي  همان  مصطلح  دين  ؛نيست  دين  به  معرفت  خير،

  .شناسيممي  را  خداوند

 رسد. ي گونه به نظر مايناالله جوادي آملي بيانات حضرت آيت در ولي  

  تشـريع به    معرفت مراد  معرفت به دين،    گوييم مي كه    ي . زمان است   ديگري   بحث   آن   خير 



  

 

٢٤٦ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٠-

٧١
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

١٣
٩٣

 

ه معرفـت    ، كند. معرفت به دين معرفت ديني با معرفت به دين فرق مي .  است اوند  خد    بـ

معرفت به مجموعة عقايـد، اخـلاق و احكـامي اسـت كـه درون    ؛ تشريع خداوند است 

خداوند است. علم و معرفـت بـه    گيرند و معرفت به مراد تشريعي عمل انساني قرار مي 

  امـا   ، است به دين معرفـت داشـته باشـيد   ممكن دين، غير از علم و معرفت ديني است.  

  ، معرفـت دارد با روش ماترياليستي  به طبيعت    يا به دين  ملحد    يك .  نباشد   ديني   معرفتتان 

معرفـت بـه    ، آيد درجه به جوش مي   صد به اينكه آب در    علم  اما معرفتش ديني نيست. 

  نيست. ما بايد برگرديم و معرفت ديني را هم تعريف بكنيم.   دين 

بيشتر به مباحـث علـم بـه   شريعت در آينة معرفتاالله جوادي در كتاب  آيت

بيشـتر  منزلت عقل در هندســة معرفــت دينــياند؛ لكن در كتـاب  دين پرداخته

رسمي بـه ايـن   طورمباحث علم ديني مطرح شده است، هرچند اين مسئوليت به

  دو كتاب واگذار نشده است.

  دارد   وجوداالله جوادي آملي  حضرت آيتبيانات    دركه از اين منظر    ابهامي 

  د. نداني ديني م علماالله و علم به فعل الهي را فعل را معالَ شانيكه ا آن است

ميان اين دو بايد    است.  ديني  علم  فرمايدميبلكه    ،است  دين  به  علم  يدگونمي  اما

علم به مراد تشريعي خداوند است. اين يك بحـث   ،بگذاريم. علم به دين  تفاوت

شـما بـه مـراد تشـريعي   علم  است  ممكناست.    ياست و علم ديني بحث ديگر

 ديـن  بـه  عراجـ  ي كهنامستشرق  مانند  ،علم كافرانه باشد  ،خداوند علم ديني نباشد

  .است نيد به  علم از  ريغ ينيد علم؛ لذا بايد توجه نمود كنندمي  بحث  خدا

گونه كه علم بـه غيـر همان  ؛باشد  ينيرديغعلم    اي  ينيد  علم  توانديم  نيد  به  علم

تواند علم ديني يا غيرديني باشد. ما دربارة علم دينـي دو بحـث بايـد دين نيز مي
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 مـا فعـلاً  ي. البتـهنـيد  علـم  يهسـت  گريد  و  ينيد  علم  يستيچ  يكداشته باشيم: ي

  .ميآن به بحث بپرداز يستيراجع به چ  ميخواهيم

در مفهـوم علـم، مفهـوم ديـن   ؛يكديگرندعلم و دين به لحاظ مفهومي مغاير  

بودن با نظر بـه يـك وجـه، يـك حيثيـت اخذ نشده است و اتصاف علم به ديني

تواند بودن ميتقييديه است. جهات مختلفي براي اتصاف علم به ديني و غيرديني

وجود داشته باشد و هر يـك از ايـن جهـات بـازاي يـك مـلاك بـراي دينـي و 

  شود.يبودن علم مطرح مغيرديني

  علم بودنينيد يهاملاكسوم. 

  ها يا شرايطي لازم است؟بودن چه ملاك اكنون براي اتصاف علم به ديني  

هـايي كـه واســطه بـراي اتصـاف علـم بـه دينـي يــا از جملـه جهـات يـا ملاك

  اند از:شود، عبارتبودن علم ميغيرديني

  .اول: موضوع علم است

ي باشـد كـه علـم از ايـن سـاختار  متافيزيك علم و  توانديم  ملاك  يكدوم:  

  كند.جهت پيدا مي

  سوم: روش است.

  . و حجت بداند   كند يعني دين آن علم را تجويز    است؛   به لحاظ تجويزي چهارم:  

  است.  مهاي عالِبه لحاظ هنجارها و ويژگي  پنجم:

  .است ششم: به اعتبار فرهنگ حاكم بر جامعه يا ابعاد تاريخي و تمدني علم

گانـه هايي دوگانه و سهيعني تلفيق ؛ممكن است تلفيقي از اينها باشد  ملاك ما
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 رفـت.  ميما هم درنهايت به سوي يك نظر تلفيقـي خـواه  احتمالاًكه    گانهو چند

  .توان در نظر گرفتها و حيثيات ديگري نيز ميملاك

  موضوع.١

 بـدانيم  دينيشود ما علم را ديني و غيرمي  سبب  كه  مسائلي  ترينمحوري  از  يكي

البته بايد توجه داشـت كـه . خداوند استبا  آن علم    موضوع  در چگونگي ارتباط

كننـدة ديـن اسـت ولكـن شـناخت و خداوند دين نيست، بلكه جاعل و تشـريع

اعتقاد به خداوند، كار انسان است و اين شـناخت و اعتقـاد جـزو ديـن و بلكـه 

  ت.هستة مركزي دين اس

د: نـفرمايميرا اينگونـه تعريـف  دين  البلاغه  در خطبه اول نهج  امير مؤمنان

»: آغاز ديـن بـه شـناخت خداونـد و أَوَّلُ اَلدِّينِ معَْرفَِتُهُ وَ كمََالُ معَْرِفتَِهِ اَلتَّصْدِيقُ بِهِ«

تصديق اوست. به هر حال بسياري علم به خداوند و اسـما و صـفات او را علـم 

بـودن متصـف خود به ديني  ،د و بر اين اساس علم به اعتبار موضوعنامنديني مي

شايد از اين جهت كه علم به موضوع و بـاور و اعتقـاد بـه موضـوع آن   .شودمي

ي يـا علم الهـ نيد، ااشخداوند ب علم، اگر موضوعبنابراين  يك امري ديني است؛  

علـم   نيد، ااشفعل و آثار خدا ب  ةحوز  ريو غ  رخدايو اگر غ  شوديم  ديني خوانده

  است.  ينيرديغ

چراكه راجع به فعل و قـول خـدا   ؛ميدانيم  ينيما علم به كتاب خدا را علم د

بودن علم، با صـرف نظـر اين لحاظ و معيار براي ديني و غيرديني.  زنديحرف م

از اينكه محدودة فعل خدا را تا كجا بدانيم يا علم ديني را علمي درست يا غلط، 

  خوب يا بد بدانيم، مورد استعمال و قبول خيلي از افراد است.
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پردازد. از نظـر  ي م به تعريف علم ديني  لحاظ    ن ي ا با  هم  آگوست كنت    ي حت 

چـون  و    د يـد ي م   ي ن ي همه عالم را د بشر    ي عن ي   ؛ بود   ي ن ي موقع علم بشر د   ك ي   او 

.  بـود   ي ن ي د   ، علم او د ي د ي م و محل حضور و فعاليت خداوندگاران    زنده   را عالم  

  معنـا   ن يـا   به   ي ن ي د   علم   د ي گو ي م   ي ول   برد؛ به كار مي   معنا   ن ي ا   به را    ي ن ي د   علم   او 

كودكانـه    بزنـد،   حـرف   گونه ن ي ا   امروز   بشر   اگر   و   است   بشر   ي كودك   ة دور   ي برا 

  ماً ي مسـتق   مـا   و   ندارد   خداوند   به   ي ربط   عت ي طب   جهان .  است   نيست بلكه كودنانه 

  . م ي شناس ي م   را   آن 

را به ايـن لحـاظ بـه   ينيرديغ  و  ينيد  علم  ي آمليجواد  االلهتيآ  حضرت  گاه

 بـا خداسـت، فعل چون عالم همه نديفرمايم و دهنديم  امتداد  را  بحث  كار برده،

  .است ينيد  علوم  ةهم  ملاك نيا

در اين مقام به لحاظ تعريف و چيستي علم    كنت درواقع تفاوت ايشان با  

ديني نيست، بلكه به لحاظ تحقق و هستي علم ديني است و اين تفـاوت بـه  

يـك ماترياليسـت اسـت و    كنت گردد.  رويكرد متافيزيكي آنها به عالم باز مي 

كند. به همين دليل علم ديني را غيرواقعي و تخيلي  امور غيرمادي را انكار مي 

الله جوادي آملي يك عالِم الهي است كـه هـم قائـل بـه وجـود  ا داند. آيت مي 

خداوند است و آن را يك هستي مقدس و منزه از قيود محدود دنياي طبيعي  

بيند. از نگـاه يـك عـالم  داند و هم عالَم طبيعت را فعل و كار خداوند مي مي 

علت فاعلي و غايي موجـودات طبيعـي اسـت.    - سبحانه و تعالي   - الهي، حق 

  داند ي م   خدا   از   را   ة آنها هم   شناسد، ي م   گونه ن ي ا   را   ات طبيعي موضوع   كه   ي كس 

  . ند ي ب ي م   خدا   ي سو   به   و 
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دهد. با مراجعه به آيـات  قرآن كريم نيز همين نگاه به عالَم را آموزش مي 

شود، اسـمي  اي كه تحليل مي ملاحظه خواهيد كرد در آغاز يا در انجام پديده 

شناسـيد، درواقـع اسـمي از  چـه را مي شـود. شـما هر از اسماي الهي بيان مي 

شناسـيد؛ يعنـي غفلـت از خداونـد موجـب  اسماي الهي و اراده خـدا را مي 

ــا  شود كه برداشت درستي از موضوع شناخت خودتان نداشته باشـيد:  مي  لَ وَ

لَئِكَ هُمُ    كَالَّذِينَ   تَكُونُوا  ّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْ ).  ١٩(حشـر:    الْفَاسِقُونَ نَسُوا اللَ

پيام اين آيه هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ متافيزيك مهم اسـت؛ يعنـي  

  دلالت بر هر دو بخش دارد. 

   د كني ي م  ك ي تفك   ي ن يرد يغ   و   ي ن يد   علم   ن يب   كه   يي آنجا   منظر   ك ي   از   البته ،

  علم  ك ي تفك   نه   م ي دار   جهل   و   علم   ك ي تفك   ما   چراكه   ؛ است   ال ؤ س  محل   شما   ك ي تفك 

  . ي ني رديغ   و   ي ني د 

قبلاً عرض كردم مفهوم علم غير از مفهوم دين است. مفهوم علم و دين دو مفهـوم  

انـد و تقابـل آنهـا از نـوع سـلب و  مغايرند، اما متقابل نيستند. علم و جهـل متقابل 

تواند متصـف  است. گفته شد كه علم به حيثيات مختلف مي   ملكه ايجاب يا عدم و  

شود و موضوع يكي از آن حيثيات است. اگـر موضـوع    نبودن بودن يا ديني به ديني 

شود و به اين اعتبار اگر موضـوع الهـي نباشـد، علـم دينـي  الهي بود، علم ديني مي 

تواند  نخواهد بود. هرچند علمي كه به اين اعتبار ديني نيست، به اعتبارات ديگر مي 

  ايم. ديني باشد. ما درباره اعتبارات ديگر هنوز بحث نكرده 

تواند بـه دينـي و غيردينـي تقسـيم شـود،  اينكه علم به اعتبار موضوع مي 

مربوط به چيستي و تعريف علم ديني است و قبول اين مطلب به معناي قبول  
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گونه كه اشاره شد، اگـر در جهـان خـارج خداونـدي  تحقق آن نيست. همان 

ر  وجود نداشته باشد، علم ديني به اين معنا حقيقت نخواهد داشـت و از نظـ

كساني كه منكر وجود خداوندند، علم حقيقي علم غيرديني است و علم ديني  

  نماست. يك جهل علم 

اگر خداوند در جهان وجود داشته باشد، علم ديني به اين اعتبـار علـم حقيقـي  

باشند. در بين كساني كـه  است و كساني كه منكر آن باشند، گرفتار جهل مركب مي 

وضوع را قبول دارند نيز اختلاف است و برخي به  اصل تحقق علم ديني به اعتبار م 

علـوم را دينـي    ة دانند، به اين اعتبار هم عالم را فعل و كار الهي مي   ة دليل اينكه هم 

دانند و برخي ديگر، مباحث الهيات به معناي خاص و يا علم به شريعت و دين  مي 

  دانند. رديني مي دانند، علوم طبيعي، رياضي و مانند آن را علوم غي را علم ديني مي 

اي تنظـيم شـود كـه بـا گونـهترديدي نيست كه علوم طبيعي و رياضي اگر به

صرف نظر از هويت الهي آن موضوعات خـود را بررسـي كننـد، ايـن علـوم بـر 

گيرنــد. تعريــف علــم دينــي قــرار نمي ةاســاس معيــار يادشــده، در زيرمجموعــ

نـد، اگـر بـر ايـن مبنـا كنگونه كه علومي كه دربارة مسائل الهـي بحـث ميهمان

ــدئولوژي ــوع اي ــائل از ن ــن مس ــه اي ــند ك ــه باش ــازمان يافت ــريس اند و هاي بش

باشد، اين علوم نيز با آنكه به مسـائلي هاي رواني يا فرهنگي تاريخي ميبرساخته

از ديدگاه متدينان ديني است، در زير تعريـف علـوم غيردينـي   وپردازند  كلي مي

و ماترياليسـتي كـه بـه ع آنها از ديدگاه عالم ملحـد  گيرند؛ چراكه موضوقرار مي

  پردازد، موضوعي صرفاً بشري و غيرالهي است.بررسي آن مي
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  موضوع علم است   ،علم  بودنديني   يهاملاك   از  يكي  يا  ملاك  اولين  نيابنابر

  د. گردان مي دينيكه در اين صورت علم به آن معلوم قاعدتاً علم را 

بودن علـم اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه ديني، الهي يا اسلامينكته

به هر ملاك و معيار و بر اساس هر تعريف كـه در نظـر گرفتـه شـود، اثـري در 

بـودن بر اين اساس موضوع بر دينـيحدود همان ملاك و معيار دارد و اثري كه  

شود، غير از اثري است كه با مـلاك، معيـار يـا بـه اعتبـار روش، علم مترتب مي

  گردد.متافيزيك، ساختار معرفت علمي و مانند آن بر علم ديني مترتب مي

بـودن علـم در برخـي از آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه دينـي

با اين لحاظ مطرح شده است و ايشان با اين لحاظ، همة االله جوادي  عبارات آيت

بودن همة علوم با ايـن معيـار الزامـاً بـه ايـن معنـا دانند و دينيعلوم را ديني مي

  نيست كه همة علوم، علم به دين هستند.

  .متافيزيك و ساختار دروني معرفت٢

هـا ينيو حلقة و  هاويستيتي. پوزاستمعرفت علم    ساختار  حيث  از  ديگر،  محور

 .شـودآيـد و بـه آن خـتم ميمعتقدند علم آن است كه از راه حس به دسـت مي

فقـط بـه حـس و  ،نداشـته ربـطعلم به ارزش، فرهنگ، تاريخ و...    هويتاساساً

انگـاري كـاملاً مطلق  نيتـدريج چنـعلم به  ةتجربه مرتبط است. در مباحث فلسف

كـه   نتيفيكييمعلوم شد كه اصلاً هويـت و سـاختار معرفـت سـا  وگير شد  زمين

، تنها محصول معرفت حسي و تجربي نيسـت، نامندمي  علمها آن را  پوزيتويست

از آنهـا بـه  تومـاس كـوهنگيرد كـه هاي ديگري شكل ميمعرفتبلكه مبتني بر  

  كند.ها ياد ميعنوان پارادايم
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گيرد، چه هـويتي تجربي روي آنها قرار ميمبادي و اصولي كه معرفت و علم 

دارند؟ ترديدي نيست كه برخي از اين اصول كه به لحاظ منطقي، نقش حياتي و 

اند. تغييـر هاي متافيزيكيكننده نسبت به معرفت علمي دارند، از سنخ گزارهتبيين

كنـد. ايـن ها، هويت و ساختار معرفـت علـم را دگرگـون مياين دسته از گزاره

پذير و مانند آن نيستند؛ مثل تجربي، آزمون  ـ  ها بر حسب ذات خود، حسيگزاره

دانند، عليـت هايي كه از اصل واقعيت خبر داده، شناخت واقع را ممكن ميگزاره

كننـد. پذيرنـد يـا رد ميكنند. ربط ضروري بين علت و معلول را ميرا تفسير مي

سـاختار علـم تجربـي بـر ها كه هويت و  بخش قابل توجهي از اين دست گزاره

  اند.هاي متافيزيكيكند، از نوع گزارهاساس آن سازمان پيدا مي

 ةحـوز  در  كه  ديدگاهيمثلاً    ؛استبيان شده    يمختلف  هايديدگاه  نيز  اينجادر  

 ديدگاه  در  اما  ؛دانندنمي  علم  را  هااين گزاره  شود،مي  مطرح  فرهنگ  و  علم  ةفلسف

 هايلايـه  آن  ،است  اسلامي  ةفلسف  ةحوز  در  آنچه  تبع  به  جوادي  االلهآيت  حضرت

 كـه  نيسـت  ظلمتـي  لذا  ؛نيست  تجربي  علم  كه  اندعلم  از  ديگري  سطح  نيز،  ديگر

اين مباني نيـز از سـنخ   بلكه  ،باشد  تاريك  آن  تبع  به  و  باشد  نشسته  آن  روي  علم

 علـي  نـورٌ  علم و نور است و قرارگرفتن علوم تجربي روي اين مباني به مصداق

  .است نور

به همين جهت بيان ايشان آن است كه علوم جزئي بـا صـرف نظـر از اينكـه 

موضوعشان چيست، حتماً به متافيزيـك نيـاز دارنـد. متافيزيـك در مقابـل يـك 

شـويم تـي هسـت يـا نيسـت. اگـر نيسـت كـه ميگيرد: يا واقعيپرسش قرار مي

سوفسطايي و از نظر آنها اصلا علم نداريم كه بعد بشود ديني يـا غيردينـي. اگـر 
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شويم شـكاك، بـاز هـم توانيم واقع را بشناسيم، در اين صورت ميهست و نمي

علم به معناي شناخت حقيقت نداريم و رويكردهـاي كـانتي و نئوكـانتي از ايـن 

  قبيل است.

انساني است و ربطي به حقيقت نـدارد.   ةها علم محصول سوژاين ديدگاهدر  

انساني نيست. اگر حقيقت   ةدر اين ديدگاه مفهوم واقعيت نيز مربوط به اين سوژ

توانيم بشناسيم، اين مطلبي انساني داريم و مي  ةو واقعيتي مستقل و فراتر از سوژ

اي مطلق اسـت تيم كه آن هستيشناسيم در متافيزيكمان يا قائل به اين هسكه مي

آوريم؛ اما اگـر كنيم. اگر انكار كرديم سر از شرك يا ماترياليسم در مييا انكار مي

گفتيم كه يك هستي مقدسي هست، هستي مقدس و نامحـدود و نامتنـاهي مثـل 

من و شما نيست كه بود و نبودمان فقط يك جا اثر داشته باشد. اگر هست همـه 

هيچ كجا نيست. اگر همه جا هست هـيچ چيـز را بـدون جا هست و اگر نيست  

  توان شناخت.وجود او نمي

در مقام اثبات اگر شما با اين متافيزيك و لوازم ايـن متافيزيـك مبـادي سـاير 

شـود. در غيـر ايـن تان هم دينـي ميتان را شكل داديد، آن موقع بقيه علومعلوم

مقـام واقـع يكـي از ايـن دو شـود. امـا در تان هم غيرديني ميصورت بقيه علوم

علـوم   ةصحيح و ديگري غلط است. اگـر متافيزيـك الهـي درسـت اسـت، همـ

اش درست است و بقيه جهل است؛ لذا ايشان معتقدند علم جز الهي نيست؛ الهي

  چراكه متافيزيك الهي درست است.

هاي آن علم بسياري از زمينـه  ةفلسف  ةبحث ايشان همان چيزي است كه حوز

پنداشـتند معرفـت علمـي بـه لحـاظ ها ميكنـد؛ يعنـي پوزيتويسـتميرا فراهم  
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هـاي معرفتـي اسـت، سـپس متوجـه شـدند بـه ساختاري، مستقل از ساير حوزه

هاي معرفتي ديگري نيز نيـاز دارنـد؛ امـا برخـي چـون متافيزيـك را علـم حوزه

  ارد.گويند علم هويتي صرفاً فرهنگي دگردانند، ميدانند و به فرهنگ باز مينمي

فرمايند علم، ديني يا غيرديني است. كساني كـه متافيزيـك مياالله جوادي آيت

شـود و دهند، معقتدند اگر فرهنگ ديني بود علم ديني ميرا به فرهنگ تقليل مي

هـاي كه ايشان اولاً گزارهشود؛ درحالياگر فرهنگ غيرديني بود، علم غيرديني مي

ت علم و نه به حسب آنچه كه در تـاريخ به حسب حقيق  ـ  مبنايي علم تجربي را

دهنـد، نـه بـه بـه متافيزيـك احالـه مي  ـ  شـودو واقعيت فرهنگي علم ناميده مي

هاي علمي مدرنيتة متأخر، جاي متافيزيك را در فرهنگ. درواقع فرهنگ در سازه

اي بيـرون از نظام دانايي علم فيزيك گرفته است. ثانياً: ايشان متافيزيك را منطقـه

  دانند.تر علم ميدانند، بلكه لاية عميقنميعلم  

تقابل بين متافيزيك و علوم تجربي در اين ديـدگاه از نـوع تقابـل دو علمـي 

اند و تقابل بين علوم كلـي و جزئـي اسـت. است كه در طول يكديگر قرار گرفته

ترين كنند، ولكن مهمعلوم جزئي بسياري از مباني خود را از ديگر علوم اخذ مي

ــيو  ــأمين مياساس ــك ت ــم متافيزي ــا در عل ــاني آنه ــك ترين مب ــود و متافيزي ش

  شناسد.شناسي است و احكام هستي را از آن جهت كه هستي است، ميهستي

  در نهايت ما علم غيرديني داريم يا جهل؟  

در اين بيان پس از آنكه چيستي علم ديني با نظر به متافيزيك آن روشن شـد، در 

يني اگر بتوانيم از متافيزيك دفاع علمي كنيم علمي كـه از پرسش از هستي علم د

متافيزيك غيرديني استفاده كرده باشد، به مقداري كه از آن اسـتفاده بـرده باشـد، 
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هاي جاهلانـه نسـبت بـه مسـائل شود. البته بايد توجه داشت همة تبيينجهل مي

بينـي قـدرت پيشطبيعي، در عمل غيرمفيد و ناكارآمد نيستند، بلكه برخي از آنها 

هـاي مزبـور لازمـة بينيو پيشگيري نيز دارند و اين امر بدان دليل است كـه پيش

  هاي غلط ديگر است.اعم يك نظرية درست علمي و نظريه

  . روش٣

توانيم علـم دينـي را دنبـال كنـيم و آن عبـارت از روش مي  نيز  ملاك ديگري  به

گويند علـم دينـي مثلاً برخي مي  ؛مختلفي در اينجا وجود دارد  هايديدگاه  .است

عقـل بـه جـاي از در آن كـه  علمي و از نقل استفاده شوددر آن  است كه    ذانشي

 بحـث  دين  ةفلسف  ةحوز  در  كه  كساني  از  بسياريديني نيست.  ،  نقل استفاده شود

 ،كنـد  بحث  خدا  به  راجع  ولو  عقل  گويندمي  كه  است  اين  فرضشانپيش  ،كنندمي

  .نيست ديني

دانند و مسـتقلات عقليـه ر عقل را در حد استفاده از نقل معتبر ميبرخي ديگ

شمارند و معتقدند بعد از اينكه عقل نياز بـه اسـتفادة اعتبار ميرا در علم ديني بي

از وحي و نقل را اثبات كرد، ديگر هيچ سخني دربارة شناخت عـالَم و آدم نبايـد 

  وظاهرگرايان چنين اعتقاداتي دارند.  تيميّهابنداشته باشد.  

برخي ديگر عقل را نيز به عنوان يكـي از ابزارهـاي شـناخت علـم دينـي بـه 

گذارند، ولكن معرفت عقلـي را ند و براي آن خط قرمز نيز نميشناسرسميت مي

بيننـد. ايـن ديـدگاه در طول معرفت وحياني و در تعامل با نقل يا حس فعال مي

مسائل و مباحث زيـادي را در چگـونگي پديدآمـدن تعارضـات عقـل و نقـل و 
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ر گونه كه مبـاحثي را نيـز دآورد. همان  چگونگي حل اين تعارضات به دنبال مي

چگونگي پديدآمدن تعارضات نقل با نقل و تعارضات عقل با عقـل و چگـونگي 

بسياري از اين مسائل در تاريخ انديشة اسلامي   حل اين تعارضات به دنبال دارد.

وگوهاي فيلسوفان، متكلمان و اهل ظاهر و همچنين در مباحث اصـولي در گفت

  به بحث گذارده شده است.

از روش و موضـوع   تلفيقيلم و معرفت الهي،  براي ع  زين  اگوست كنت  اريمع

آنهـا رف اينكـه موضـوع  صِ  را به  به موضوعات ديني  علماست و به همين دليل  

تجربـي عقلـي يـا گويد روش هم بايد بلكه مي گويد، نميعلم ديني  ،  الهي است

بـود، اسـم ايـن را علـم  تشبيه يا تمثيلي ،الهياتي و روش ،لذا اگر موضوع  ؛باشدن

  .گذاردديني مي

مراد ايشان از تشبيه، تشبيه عالَم به آدم است؛ يعني موجودات طبيعي را نظيـر 

اگـر روش و  افراد انساني داراي احساس و ادراك بدانند و بـا آنهـا تشـبيه كننـد

و اگر روش حسي و تجربـي باشـد، گذارد  مي  فلسفياسم آن را علم    ،بود  عقلي

 ويژگـي يـك كنتگذارد. ) ميScienceرا علم پوزيتويستي و ساينس (اسم آن  

طبـق آن   اسـت كـه  تمثيل  و  تشبيه  روش  آن  و  است  قائل  ينيد  علم  يبرا  روشي

  .داردبرنمي  استدلال  وعلم ديني علمي است كه منطق  

  بود   نخواهد  نظر مورد  يتجرب  روش  تنها  ياسلام  كرديرومبناي    بر  نيبنابرا  

  . رديگي م قرار استفاده مورد زي ن گريد يهاروش  و

 علم  نييتب  به  بخواهيم  اگر  ،داشتيم  وحي  و  عقل  دين،  از  كه  تعريفي  اساس  بربله!  

 تجربـه  حـس و  فقـط  شناخت  روش  كه  ميباش  داشته  نظر  در  بايد  م،يبپرداز  ينيد
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 وحـياعـم از    وحـي  و  تجريـدي  عقـل  يا  تجربي  عقلاعم از    عقل  بلكه  ،نيست

  .مورد توجه است  به انسان رسيده باشد،  نقل  طريق ازوحيي كه   يا  مستقيم

 چـراغ  و  درونـي  پيغمبـر  ،خـود  و  اسـت  شناخت  ةوسيل  عقل  در اين ديدگاه

 بـا هرچـه رونيازا ؛است شناخت  براي  يابزار  زين  نقل.  شناسدمي  عقل  لذا  ؛است

 و  شـود  تلفيـققبل    هايحالت  اب  كه  صورتي  در  ،شناخته شود  وحي  و  نقل  عقل،

اين علم دينـي اسـت. مند باشد، و از متافيزيك الهي بهره بشناسد راالهي    موضوع

  خواهد بود.به لحاظ روشي مقيد به نقل ن  علم ديني در اين ديدگاه

  . انواع و سطوح روش٣-١

 ؟يا شهوديو يا نقلي يا تجربي   است عقلي يا روش بنابراين  

در روش   ؛حصـولي  يـا  تر آن است كه روش يا شهودي استدرست  يبندتقسيم

روش   .معصـومغيريـا شـهود    حجـت اسـت  كـه  شهودي يا شهودِ معصوم است

 و بـه عقـل يا است يا مستند به حسنيز . نقل  ييا نقل  ي استعقل  هم يا  حصولي

و عقل نيز يا تجربي، يا تجريدي و يا استنباطي است. عقل تجربي بـه  يا به شهود

  كند.كمك حس و عقل استنباطي به كمك نقل كار مي

  ينيد  علم  بحث  دركدام روش    ،فرموديد  مطرح  كه  هاييروش مجموعه    از  

  است؟  مورد نظر

 ؛آيـدمباحـث پـيش مي  بسياري ازها را حجت دانستيد،  كه همه اين روش  وقتي

هـا ها با هم چگونه خواهد بـود؟ هـر كـدام از روشتعامل اين روش  نكهيمانند ا

شـود؟ منطـق ها چگونه حـل ميهاي اين روششود؟ تعارضچگونه استفاده مي
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برخي از مباني فلسفي اسـت   متكي به  هاحجيت اين روشها چيست؟  اين روش

  .شوندو متعاليه اثبات ميحكمت مشاء و اشراق   ةحوز كه در

 ند؟احجت  هااين روش  آملي تمام االله جوادياز منظر حضرت آيت آيا  

البتـه اينهـا   شـود.شـدن علـم نميدينـيآنها مـانع    از  ند و هيچ كداماحجت  همه

  .ندكنرا ديني  علمتوانند  نمي  ييتنهابه

  اين روش   اكنون از  به يك گزاره اگر با هر كدام  توليد    ها  رسيديم و علمي 

  شود؟ شد، آيا ديني مي 

تجربي، تجريدي، نقل و وحي توانيم آن را ديني بخوانيم. عقل  به اعتبار روش مي

تواند نقش داشته باشد. البته ايـن يكـي از معيارهـا و هر يك در تحصيل علم مي

ها و يكي از اعتبارات براي علم ديني اسـت و ايـن مـلاك كـه بـا حيثيـت ملاك

ها و حيثيات ديگري كـه تـا كنـون بحـث گيرد، با ملاكروش مورد نظر قرار مي

  متافيزيك و ساختار دروني معرفت. ضوعشد، قابل جمع است؛ يعني مو

  ييتنهابه  كدام  هيچ   كه  گفت  توانمي   فرموديد  اني ب  كه  هاييملاك  به  نسبت 

  د؟ شونمي  علم شدنديني  باعث

 الهـي را موضوع اگر ست؛ا لازم شرط يي كه تا كنون بيان شدهاملاك  از  كدام  هر

. ممكـن اسـت نخواهـد بـود علـم ،باشد شاعرانه اي يليتمث شما روش اما  ،بدانيد

از   يهـاي مختلفـامـا در بخش  ،مـلاك بداننـد  ييتنهـابرخي يكي از اينهـا را بـه

بلكـه جمـع اينهـا در   ،نيسـتند  الجمعمانعةجوادي آملي اينها    االلهآيتهاي  صحبت

  بعضي از موارد لازم است.
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   در علم ديني، شناخت شهودي چه جايگاهي دارد و آيا شهود عارف نيز به

  آيد.كار مي 

وحي نوعي از شهود است؛ شهودي است كه با يقين همراه بـوده و معصـوم  

است. عصمت آن براي ديگران با شناخت عقلي و از طريق اعجاز و مانند آن  

ايط مفيـد  با برخـي از شـر عارف براي شخص خودش    شهود شود.  اثبات مي 

. وقتـي  مرجعيت پيدا كند   تواند گوهاي علمي نمي و ست و در محافل و گفت ا 

يا بايد با دليل عقلي تأييد    شهود عارف بخواهد به علم حصولي وارد شود كه  

عقلي و نقلي مـدعاي آن    ة اگر ادل   در غير اين صورت   و   بشود يا با دليل نقلي 

  د. ن ندار   آن   رد و اثبات   را رد نيز نكنند، ديگران راهي براي 

  . شناخت عقلي و نقلي به علوم وحياني انبياء و نفي شكاكيت٣-٢

  جمله علم آنها به دين را علم    االله جوادي آملي علم انبيا به حقايق را و ازآيت

نقل مي از طريق  يا  و علم ديگران را علم عقلاني  اين وحياني  معتقدند  داند. برخي 

انسان مي دوگانگي به شكاكيت ختم   هاي عادي از شناخت وحياني  شود؛ زيرا اگر 

  ند؟ اند، ادراك كن توانند آنچه را كه انبيا آورده اند چگونه مي نصيب بي

بحث ما اينك دربارة علم به دين نيست، بلكه دربـاره علـم دينـي اسـت.    ، نخست 

ن  اند، مختص علم انبياء و علـم بـه تشـريع و ديـآنچه را كه ايشان بيان كرده   دوم، 

گيرد؛ يعنـي آنهـا از طريـق  نيست، بلكه علم به تكوين و حقايق عيني را نيز فرا مي 

بلكه به حقايق تكويني نيـز    ـ كه مراد تشريعي خداوند است   ـ وحي نه تنها به دين 

برنـد و ايـن  كنند و ديگران از راه حس، عقل و نقل به اين امور پي مي علم پيدا مي 
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نقل هـيچ يـك ديـن، شـريعت،    و   وحي، عقل   شود؛ زيرا امر موجب شكاكيت نمي 

  و   تشريع، تكوين، مراد تكويني يا مراد تشريعي خداوند نيستند؛ بلكه وحـي، عقـل 

اند و علم محصول آنهاست و انسان بـا علـم  نقل، ابزارها و وسايل مختلف شناخت 

  ابزارهـاي يـاد شناسد و البته ظرفيت، گستره و دامنة  دو نظام تكوين و تشريع را مي 

  توان شناخت. هاي مشتركي را با اين وسايل مي شده يكسان نيست، ولكن حوزه 

هاي هاي عادي با شناخت عقلي تجربي و حسي خود، به آنچه در خانهانسان

مانـده از كنند و از طريق نقـل يـا آثـار برجـاياند، علم پيدا ميخود ذخيره كرده

از راه وحـي بـه آنچـه   د؛ ولكـن عيسـيشـونپيشينيان به زندگي آنها عالِم مي

وَأُنبَِّــئُكُم ...گويـد:  كند و مياند، علم پيدا ميهايشان ذخيره كردهديگران در خانه

خوريد و آنچـه در : من به شما از آنچه مي...بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخرُِونَ فِي بُيُوتِكُمْ

از   يا پيامبر خـاتم  ) و٤٩ران:  (آل عمدهمايد، خبر ميهايتان ذخيره كردهخانه

تِلْكَ مِنْ أَنبَــاءِ   داد:شد و از آنها خبر ميهاي گذشته با خبر ميراه وحي از امت

 ــقَ  مِن  قَومُْكَ  وَلَا  أنَتَ  تَعْلمَُهَا  كنُتَ  مَاالْغَيْبِ نوُحيِهَا إِلَيكَْ   بِرْ  ذَا بْــلِ هَ  الْعَاقِبَــةَ إنَِّ فَاصــْ

كنيم نه تو و نه قوم تو هـيچ اخبار غيب است كه به تو وحي مي: اين از  لِلْمُتَّقِينَ

  ).٤٩دانستيد (هود: يك پيش از اين آنها را نمي

خواستند به غير از راه وحـي از اقـوام گذشـته بـاخبر پيامبر و قوم او اگر مي

كردند كه آنها با حس حوادث آنهـا شوند، ناگزير بايد از نقل ديگراني استفاده مي

هايي هستند كه ما را به حقايق كرده بودند. پس حس، نقل و وحي راه  را مشاهده

رسانند. مراتب مختلف، وظايف و تكاليف دينـي نيـز تكويني و تاريخي عالم مي

  شوند.از راه وحي، عقل و مانند آن شناخته مي
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قوت و قدرت شناخت ابزارهاي مختلف يكسان نيستند. شناخت وحياني كـه 

لياي الهي است، از عصمتي الهي برخـوردار اسـت و شـناخت مربوط به انبيا و او

هايي مواجه است. پيامبران و كساني كـه ها و آفتحسي تجربي يا نقلي با آسيب

يابنـد و از وحي و الهام الهي برخوردارند، حقايق و معـاني را از راه وحـي درمي

كنند؛ مانند الفـاظ گاه نيز الفاظ مربوط به معاني را نيز از طريق وحي دريافت مي

هاي عـادي كنند و انسانگاه آن معاني و يا الفاظ را براي ديگران نقل ميآن  ،قرآن

با عقل خود از طريق تأمل در آن الفاظ، به همان حقايق و خبرهايي كه انبيا بيـان 

  برند.اند، راه ميكرده

كننـد  اشاره مي االله جوادي آملي با نظر به تفاوت وحي، عقل و نقل به اين نكته  آيت 

كنند و آنها با تأمـل در محصـول  هاي عادي مستقيماً وحي الهي را دريافت نمي كه انسان 

انـد و  شوند كه پيامبران از راه وحي به آنها پـي برده   وحي يعني نقل، به اموري عالم مي 

هاي عادي در صـورتي كـه هوشـمند و  البته علم پيامبران معصوم است و دريافت انسان 

ذا سـخن ايشـان شـائبه نسـبيت  گيرد. شد، در معرض خطا قرار مي دقيق نبا  گرايـي و  لـ

ا دريافـت كـرده،  گويند انسان شكاكيت ندارد؛ زيرا ايشان نمي  هاي عادي آنچه را كه انبيـ

ن اسـت كـه راه اند، ادراك نمي مأمور به ابلاغ آن بوده  هـاي  كنند، بلكـه بيـان ايشـان ايـ

  شناسند، يكسان نيست. فهم آنچه انبيا مي  هاي عادي براي شناخت انبيا و انسان 

توانمنـد در ادراك     ـ  كـه مخاطـب انبيـا هسـتند   ـها را ايشان به دليل اينكه انسان 

شــريعت در آينــه  انـد، در كتـاب  داند كه انبيا مأمور بـه ابـلاغ آنهـا بوده حقايقي مي 

كننـد  ادراك مي كنند كه آنها همان مفاهيم و معاني را  به اين مطلب تصريح مي   معرفت 

اند و اگر آنچه را كه پيامبر ابـلاغ كـرده اسـت، مـراد تشـريعي  كه پيامبران ابلاغ كرده 
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خداوند باشد، به دليل آنكه مراد تشريعي خداونـد، يعنـي ديـن مقـدس اسـت، علـم  

اند، نيز از اين جهـت مقـدس خواهـد  مجتهدان و علم كساني كه آن مطلب را فهميده 

  نكردن به آن علم يا تقابل با آن مقدس نباشد. ل عمل بود، هرچند عالم به دلي 

  نيد  زيتجو.٤

   بودن علم ذكر كرديد، تجويز دين است. منظور  ملاك ديگري كه براي ديني

  شدن علم چيست؟از تجويز دين به عنوان ملاكي براي ديني 

است و علم ديني در اين معنا با علم دينـي هاي قبلي  ملاك  متفاوت ازملاك    اين

ها و معيارهاي پيشين علاوه بر تغاير مفهومي در برخـي مـوارد از تغـاير لاكبا م

وجـه مصداق نيز برخوردار است؛ يعني بين مصاديق آنها عموم و خصـوص مـن

اسـت كـه   علمي، مرادمان  گوييمبا اين ملاك از علم ديني سخن مي  يوقت  است.

  و آن علم را بياموزيد. برويد  شما كهكرده است    زيتجو آن راشريعت  

و روش   موضـوع  معرفـت،  درونـي  سـاختار  لحاظ  به  بودندينياين تعريف،  

سـاختار درونـي   يـاممكن است چيزي بـه لحـاظ موضـوع، روش    بلكه  ،نيست

؛ خـوانو نتو نرو  بفرمايد وندهمين علم ديني خدا  ةدربار  اما  ؛معرفت، ديني باشد

 ني. همچنـاسـت حرام ،بگيرد فرا يافكناختلاف براي را اگر كسي علم سحر  مثلاً

علـم  ايناما  ؛درستي هم هست علم بلكه، علم نيست ابسالانعلم گويدنمي  نيد

اي اي و عشيرهكم در شرايط صدر اسلام كه معرفت مورد نياز نظام قبيلهدست  را

  .داندينم  نافع بود، علم

  چهـارم  مـلاك  بـه  امـا  ؛ اسـت  ديني  سوم  و  دوم  ، اول  هاي ملاك  به  علوم  برخي 
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  در از علـم دينـي    مراد و گاهي    دارد  تفاوت  ها ملاك  ر ي سا با  ملاك . اين نيست  ديني 

و از حجيـت علـم بـه  لحاظ تجويزي اسـت  ي به همين االله جواد ت ي آ  ي ها صحبت 

گويند. تجـويز ديـن، جـواز فراگيـري و آمـوزش بسـياري از  اين لحاظ سخن مي 

حاظ موضوع، ساختار دروني و روش ديني هسـتند؛  دهد كه به ل علومي را به ما مي 

داند و در بسـياري از مـوارد نيـز  بلكه فراگيري برخي از آنها را ضروري و لازم مي 

  شمارد. هايي را كه از جهات يادشده ديني نباشند، جايز يا لازم مي علوم و معرفت 

 ـ  تجويز مربوط به مقام عمل و رفع نيازهاي عملـي اسـت و در مقـام عمـل

گونه كه در بسياري از موارد براي كساني كـه علـم ندارنـد، علـم بـه ظـن مانه

، در بسياري از موارد براي كساني كه راه علم و علمـي ندارنـد، ـ  شودتجويز مي

  شود كه مربوط به مقام شك است.هايي تجويز ميراه

مردم براي حفظ سلامتي خود، نيازمند رجوع به پزشك هستند و براي حفـظ 

باشند. علمي كـه پزشـك اسلامي نيازمند برخي از فنون مي  ةاقتدار و عزت جامع

كنــد و دانشــي كــه فنــاوري و تكنولــوژي براســاس آن شــكل از آن اســتفاده مي

كند كه آن مبادي ممكـن اسـت اي تغذيه ميگيرد، از مبادي و اصول موضوعهمي

  خطا باشند.

هاي خطا نتايج عملي درستي ها و تئوريقبلاً گفته شد كه ممكن است نظريه

كرد، ولكـن از مبادي غلطي استفاده مي  بطلميوسرا به دنبال بياورند؛ مثلاً هيأت  

بيني، روزهـاي سـال و ماننـد آن نتـايج درسـتي را بـه دنبـال اين هيأت در پيش

بـودن نظريـه آورد؛ بنابراين نتايج علمي درسـت، همـواره بـه معنـاي صـحيحمي

  اعم براي چند نظريه باشد.  ةدرست ممكن است لازم  ةنيستند؛ زيرا يك نتيج
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برد و احتمال مرگ او وجود دارد، براي مـداواي  كسي كه از بيماري خود رنج مي 

رود كه نتايج مداواي او را ديده است. پزشكان ممكن اسـت بـه  خود نزد پزشكي مي 

آن اسـتفاده  اي كـه از  مبادي نظري دانش خود واقف نباشند و نسبت به مبادي نظريـه 

كنند نيز تبيين علمي نداشته باشند. پزشكان حتي در تشخيص مرض بيماران خـود  مي 

هـا و  چهـارم، تشـخيص شوند. آنهـا بـا حسـاب احتمـالات يـك نيز گرفتار خطا مي 

شود پزشك به دليل احتمـال  دانند؛ اما امر اين موجب نمي تجويزهاي خود را خطا مي 

مبادي نظريه پزشكي خود از پزشكي انصـراف    خطا در تشخيص يا احتمال خطابودن 

  شود تا مريض از رفتن نزد پزشك سر باز زند. دهد يا باعث نمي 

مريض همين كه رفتن به سوي پزشك را بـا يـك احتمـال عقلانـي موجـب 

دانـد؛ داند در عمل وظيفه خود را رجوع به پزشك ميبازگشت سلامتي خود مي

هنگـام عمـل در همـة مـوارد نبايـد بـر كند كه  يعني عقل عملي انسان حكم مي

هاي عقل نظري رفتار كنيم؛ زيرا در بسياري از مواردي كه نـاگزير از اساس يقين

  عمل هستيم، دسترسي به يقين نظري نداريم.

اگر انسان احتمال دهد كـه بيمـاري او در صـورت خـودداري از رجـوع بـه 

 %٨٠پزشك با احتمال  شود، ولكن با رفتن نزد  شديدتر مي  %٨٠پزشك با احتمال  

كند و با اين همه به دليـل اينكـه يقـين علمـي بـه صـحت تجـويز بهبود پيدا مي

پزشك ندارد، از رفتن به مطب سر باز زند، در برابر آسيبي كه بر بدن خـود وارد 

  كند مسئول است.مي

احكام تجويزي دين براي استفاده از علوم مختلف، مربوط به قواعد عملـي زنـدگي  

ه همين دليل دين در بسياري از موارد، رجوع به علوم در دسترس را با فـرض  است و ب 
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 ةجامعـ  دانـد. اينكه از روش و ساختار معرفتي مناسـبي نيـز برخـودار نباشـند، لازم مي 

هـاي اسلامي بر همين قياس در جهان امروز موظف است براي تحصيل فنـاوري

كند تا از ايـن طريـق نيازهـاي مورد نياز خود از بسياري از علوم موجود استفاده 

  مشروع خود را تأمين كند.

بودن بودن علم با ملاك و معيار تجويزي، همواره به معناي دينيبنابراين ديني

االله جوادي با همـين معيـار ها و معيارهاي ديگر نيست. حضرت آيتآن با ملاك

دانند و همة مجتهـدان مياطمينان عقلايي براي استفاده از علوم كاربردي را كافي 

 دهند.نيز چنين فتوايي مي

  . عالمِ ديندار (مسلمان)٥

   بودن يك علم ياد كرديد، به لحاظ عالِم  حيثيت ديگري كه از آن براي ديني

  ؟ بودن علم او ملازمه داردبودن عالِم با دينياست؛ آيا تدين و مسلمان

دروني و متافيزيك يا روش به بودن علم را به اعتبار موضوع، ساختار  برخي ديني

با آنكه پرداختن به موضوعات الهـي را بـا روش   كنتشناسند؛ مثلاً  رسميت نمي

داند، ولكن ايـن نـوع علـم را در مقـام شـناخت تمثيلي و تشبيهي علم ديني مي

ــان معتبــر نمي ــر ميجه ــه بش ــاي كودكان ــد و آن را نــوعي خط خوانــد. دان

هاي غيرحسي و غيرتجربـي الهي و روشهاي حلقة وين موضوعات  پوزيتويست

رغم اينكـه علـم را دانـش ها بهدانند. برخي از پوزيتويستمعنا ميرا مهمل و بي

دانند و ساختار دروني معرفت علمي را نيز مستقل پذير در امور تجربي ميآزمون

پندارند، بر ايـن باورنـد كـه علـم را بـه هاي متافيزيكي و غيرتجربي مياز گزاره

  توان تقسيم كرد.اعتبار تدين عالِم به ديني و غيرديني نيز مي
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از اين ديدگاه ما گرچه به لحاظ ساختار معرفتـي علـم دينـي و غيردينـي  

دين داريـم، ولكـن عـالم دينـدار بـر اسـاس  نداريم، بلكه عالم ديندار و بـي 

كند يـا از  هاي ديني خود، موضوعات مورد مطالعة خود را انتخاب مي ارزش 

كنـد؛  هاي ديني خـود اسـتفاده مي ها و آرمان هاي علمي بر اساس ارزش ده دا 

هايي  گونه كه يك عالم غيرديندار اين امور را بر اساس معيارها و ارزش همان 

  گيرد. غيرديني به كار مي 

كند كـه االله جوادي آملي بر اين نكته در موارد مكرر تصريح ميحضرت آيت

اب مسـائل مـورد مطالعـه يـا در اسـتفاده از اين لحاظ و حيثيت گرچه در انتخـ

هاي علمي تأثيرگذار است، ولكن اين مقدار بعُد ساختاري معرفت علمي يـا داده

كند و اگـر بُعد روشي آن و همچنين نحوة نگاه به موضوعات علمي را تبيين نمي

علم از جهات يادشده غيرديني باشـد، مشـكل آن بـا پـرداختن بـه خصوصـيات 

  شود.ري فرد عالم حل نمياخلاقي و رفتا

بودن علم به اين اعتبار و حيثيت تقليل داده شـود،  از نظر ايشان اگر مسئله ديني 

ساختار و روش غيرديني معرفت علمي به لحاظ منطقي، باورهاي اعتقادي عـالم را  

شـود  ترتيب عالم با چالشي مواجهـه مي كشاند و بدين نيز دير يا زود، به چالش مي 

دوسويه معرفت علمي و اعتقادهاي ديني او دارد؛ زيرا معرفـت علمـي  كه ريشه در 

شـناختي،  هاي پنهـان هسـتي پندارنـد، از لايـه ها مي او بر خلاف آنچه پوزيتويست 

ها با اعتقـادات دينـي او  شناختي برخوردار است و اين لايه شناختي يا معرفت انسان 

  سازگار است. دهد، نا كه تفسيري معنوي از انسان و جهان ارائه مي 



  

 

٢٦٨ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٠-

٧١
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

١٣
٩٣

 

  . ملازمه و ارتباط منطقي بين علم و باور ديني عالم٥-١

  متدين دينيشما  دليل  را  عالم  نميبودن  آن  علم  آنكه بودن  حال  دانيد؛ 

يك   اساس  بر  كه  علمي  متافيزيكي  مبادي  با  عالمَ  به  ديني  اعتقاد  بين  معتقديد 

باشد، ناسازگاري و چالش   را  متافيزيك الحادي شكل گرفته  اين دو مطلب  است. 

  ؟ كنيدچگونه جمع مي 

بنده منكر ارتباط منطقي بين باور ديني عالم و علمي كـه متناسـب بـا ايـن بـاور 

باشد، نيستم؛ اما انسان به دليل ابعاد مختلفي كه دارد و به دليـل عنصـر اختيـار و 

كنـد و ايـن ارتبـاط منطقـي بـه دلايـل اراده، همواره منطقي و عقلي زندگي نمي

دهـد؛ يعنـي عـالمَ متـدين در نخسـتين تعددي در حوزة حيات انساني رخ نميم

خـود را   ةتواند موضوع مورد مطالعـهاي ديني خود ميمرتبه بر اساس حساسيت

هاي ديني تواند از علمي كه در دست دارد، در جهت ارزشتعيين كند يا آنكه مي

  نكند.ته ممكن است اين كار را هم كند و البخود استفاده  

علم در دسترس عالم اغلب از ناحية خود او كشف يا توليد نشده اسـت و او 

هاي عميقِ علمي كه فراگرفته اسـت بـا اعتقـاد ممكن است به ارتباط منطقي لايه

ديني خود، آگاهي نداشته باشد يا حتي ممكن است به رغم آگاهي به اين مسئله، 

را وجـود انسـان داراي ابعـاد هاي ديگري به آن علم داشـته باشـد؛ زيـوابستگي

هاي مختلف انسان ممكن اسـت حتـي ناسـازگار بـا مختلفي است و ابعاد و لايه

تواند وابسـتگي و گـرايش بـه چيـزي داشـته يكديگر عمل كنند. انسان حتي مي

توانـد بـه مخالفـت بـا چيـزي بودن آن علم دارد يـا ميباشد كه به بطلان و غلط

عالم است. ارتباط عالم متدين با علمي كـه از   برخيزد كه بر صحت و درستي آن
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الجملـه اسـت و ارتبـاط حيث روش، ساختار و موضوع ديني باشد، ارتبـاط فـي

جانبه نيست و از طرف ديگر علمي را كه به لحاظ ساختار، روش و موضوع همه

  تواند داشته باشد.ديني باشد، كافر هم مي

توانـد متـدين باشـد. او ميانسان متدين بدون يك حـداقلي از علـم دينـي ن

كم بايد آنچه را كه به آن ايمان دارد، بشناسد و شناخت خود را نيـز امـري دست

موهوم و غيرواقعي ندانـد، بلكـه شـناختي حـاكي از حقيقـت بدانـد. كسـي كـه 

شناختي از خداوند نداشته باشد يا خداوند را امري غيرواقعي و يك ايـدئولوژي 

  تواند به آن ايمان داشته باشد.چگونه مي  برساخته صرفاً بشري بداند،

  ة منـاظر   حكـم بن هشـام از    عمرو فقيمي بن عباس از پدرش از    ابراهيم بن علي 

كند. زنديق در ضمن آن روايت به امام  با فردي زنديق را نقل مي   صادق امام  

كنيم و به وهـم و خـاطر  كند: هر چيزي را كه ما ادراك مي عرض مي   صادق 

آيد مخلوق ماست. مراد آن فرد اين است كه ادراكات ما برساختة ذهـن  در مي 

ماست و جنبة شناختاري و حكايت از حقيقتي كه مسـتقل از مـا يـا خـالق مـا  

  باشد، ندارد. 

كـه اگـر سـخن او   كننـددر پاسخ به او به اين نكتـه اشـاره مي  صادقامام  

راست باشد، ما موظف به توحيد و دين نيـز نخـواهيم بـود؛ يعنـي عقـل عملـي 

كند ايمان به چيزي بياوريم كه عقـل نظـري بـه آن راهـي انسان هرگز حكم نمي

 بْدِاللَّهِأنْ قَالَ: قَالَ لَهُ السَّآئِلُ: فَإنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُومًا إلَّا مخَْلوُقًا قَالَ أَبُوعَ  إلَيندارد: «

 مجلسي،» (لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَماَ تَقُولُ لَكَانَ التَّوْحِيدُ عَنَّا مُرْتفَِعاً لِأَنَّا لَمْ نُكلََّفْ غَيْرَ مَوهُْومٍ

  ).٢٩٠  - ٢٨٨، ص١، جالعقولمرآة
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وهم در اين روايت به معناي لغوي آن به كار رفته است و معناي اصـطلاحي 

مراد نيست؛ مراد هر چيزي اسـت كـه بـه ادراك و ذهـن و فلسفي يا منطقي آن  

گويي راسـت باشـد، مـا فرمايد: اگر آنچه تو ميآيد و امام ميخاطر انسان در مي

موظف به توحيد نخواهيم بود؛ زيرا ما هرگز تكليف به امري نداريم كه هـيچ در 

  وهم و ادراك انساني نگنجد و انسان، شناختي به آن نداشته باشد.

ن ممكن است بـه شـناخت خـود، خودآگـاهي نداشـته باشـد يـا حتـي مؤم 

شناخت او يقيني نباشد يا حتـي شـناخت خـود را در نگـاه ثـانوي، غيـر علمـي 

كـه بـه چيـزي بخواند؛ يعني ارزش شناختاري آن را انكار كند، ولكن او درحالي

ن دانـد. در غيـر ايـايمان دارد، آن چيز و شناخت خود از آن چيز را حقيقـي مي

صورت ايمان ممكن نيست. از طرف ديگر شناخت خداوند و يقين به وجـود او 

مختص مؤمن نيست و اگر قرار بود علم به موضوعات و حقايق ديني، يعني علم 

به خداوند، مختص عالم ديندار باشد، خداوند هرگز حجت را بـر هـيچ كـافري 

وَ   صـادق باشـد كـه:كرد و اين آيه قرآن و آيات مشابه آن نيـز نبايـد  تمام نمي

: آنـان آيـات الهـي را انكـار كردنـد جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيقَْنَتْها أَنْفسُُهُمْ ظلُْماً وَ عُلُــوا 

  ).١٤ن آيات يقين داشت (نمل: آكه نفس آنها به درحالي

شـوند؛ البته برخي از مراتب علم ديني نيز بدون مراتبي از ديانـت تـأمين نمي

برخي از مراتب علم دينـي اسـت. علـم شـهودي و علـم   ةزيرا عمل ديني مقدم

است، اغلب در اين دنيـا  ـ كه يك معرفت فرامفهومي  ـ  حضوري به حقايق ديني

شود كه بـه آن چيـزي كـه بـا روش نقلـي، مفهـومي و عقلـي نصيب كساني مي

ما أخلصََ عبدٌ الله عزّوجلّ أربعــين د. در روايت داريم: «ناند، عمل كرده باشفهميده
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عيـون أخبـار شيخ صـدوق،  (  »احاً إلاّ جرََت ينابيعُ الحكمة مِن قلبه على لسانهصب

  .)  ٣٢١ح  ،٦٩، ص٢، جالرضا

الجمله با هويت و نوع علم آن ارتباط دارد، ولكن نتيجه اينكه ديانت عالِم في

جانبه نيست و دينداربودن عالم تـأثير الزامـي و فراگيـر در همـة اين ارتباط همه

گونه كه كفر عالم، مانع از فهم او نسبت بـه همـة علوم آن ندارد؛ همانمعارف و  

  مراتب علوم نيست.

  . اتحاد عالم و معلوم و امكان توليد علم ديني توسط كافر؟!٥-٢

  تواند از علم حقيقي يا ديني نسبت به امور برخوردار باشد،  اگر كافر نيز مي

  ؟ شودلوم) چگونه جمع مياين مسئله با اتحاد عاقل و معقول (عالم و مع

مباحث اتحاد عاقل و معقول را نبايد با اين بحث در آميخت. مباحث مربـوط بـه 

شناسي شناخت، هـر شناسي و هستيعلم به دين، علم ديني، فلسفة علم، معرفت

ارتباط با يكـديگر نيسـتند، كدام ناظر به مسئله خاصي است. البته اين مباحث بي

يني را با صرف نظر از مبناي اتحاد عالم و معلـوم نيـز توان بحث علم دولكن مي

  دنبال كرد.

شناختي معرفت و علم است؛ البتـه ايـن اتحاد عالم و معلوم از مباحث هستي

شـناختي، وجـود ذهنـي و مسئله مبناي لازم براي حل بسياري از مباحث معرفت

آورد. فـراهم مـيشناسي معرفت و علم را نيز جامعه  ةحتي مسائل مربوط به حوز

شود، مسـئله سـوژه، اُبـژه، مطابقـت و ترين مسائلي كه با اين مبنا حل مياز مهم

دهـد كـه صـدق، كـذب و مانند آن است. مسئله اتحاد عالم و معلـوم نشـان مي
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هـاي ابتـدايي و دهـد و برداشـتچه مكانيزم پيچيده و عميقي رخ ميمطابقت با  

  ست.لوحانه اخام مطابقت چه مقدار ساده

االله جوادي آملي در تدريس مباحث اتحاد عقل و عاقل و معقـول  حضرت آيت 

طوري كه مجموع مباحـث ايشـان در  اند؛ به به مقدار فراوان به اين مباحث پرداخته 

يعنـي از حـدود جلـد     ـ  رحيق مختــوم باره حدود پنج جلد از مجلدات كتاب  اين 

ست. اين پنج جلد تنظيم شده  را به خود اختصاص داده ا    ـ  ويكم شانزدهم تا بيست 

  نشر خواهد يافت.    ـ  انشاءاالله    ـ  است و بعد از مشاهده و نظر ايشان 

هاي مجمع عالي در يكي از درس  اسفاربحث روزانة اين بخش از جلد سوم  

). ايـن ٩٤تـا خـرداد    ٨٩حكمت اسلامي در قم، چهار سال طـول كشـيد (مهـر  

اين نكته توجه دهم كه بحث مطابقت كنم تا به  مطلب را از اين جهت عرض مي

اي اسـت و و رابطة سوژه و اُبژه در حوزة حكمت متعاليه بسـيار بحـث پردامنـه

شود كه برخي بدون توجه به اين حوزه از مسائل نظـري انسان بسيار متأسف مي

االله جوادي آملي را كه مبتني بر حكمـت متعاليـه اسـت، بـه سادگي نظرية آيتبه

  كنند.انند آن متهم ميرئاليسم خام و م

علم موضوع پيچيده و دشوار تاريخ دانش بشري اسـت و مسـائل مختلفـي را در  

هاي مربوط بـه آن دقـت و  آورد و حل پيچيدگي سطوح و ابعاد گوناگون به دنبال مي 

توان به كار برد كـه  طلبد. در شناخت علم، عبارتي را مي تأملات مناسب با خود را مي 

ان    علــم جل جناب ال « تعالي به كاربرده است:  نظير آن را دربارة حق   اشارات در    سينا ابن 

  ة كاربردن اين عبارت دربـار . به »الا واحد بعد واحد  ه ي عل  طلع ي لكل وارد او  عه ي شر  كون ي 

  وجه نيست؛ زيرا علم از اوصاف ذاتي خداوند سبحان است. علم بي 
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اين مطالب اين نيست كه اين مسئله يك راز و رمز است و نبايـد  منظور از بيان 

به حوزة آن وارد شد، بلكه منظور اين است كه اولاً ورود تفصيلي بـه ايـن بحـث،  

طلبـد. ثانيـاً حكمـاي  وگوي مستقلي را بر مدار محورهاي مربوط به خود مي گفت 

ين در تاريخ فلسفة  اند. مسئله نسبت ذهن و ع اسلامي به اين مسئله خام وارد نشده 

  دهد. مشكل خود را در بحث وجود ذهني نشان مي   سينا ابن اسلامي در آثار  

آورد.  آثار فيلسوفان و متكلمان بعدي مُباحثات و مناظرات فراواني را به دنبال مـي 

  فاضـل قوشـچي ، متكلمان مكتب شـيراز و ازجملـه  فخر رازي ، شيخ اشراق نظريات 

ايـن    صـدرالمتألهين هايي است كه در اين مسير انجام شـده اسـت و  بخشي از تلاش 

رساند و فيلسـوفان بعـد از ايشـان در  امر را با اثبات اتحاد عاقل و معقول به انجام مي 

ثالثاً سرنوشت بحـث علـم دينـي    اند. هاي مفيدي برداشته تقرير و تنقيح اين بحث گام 

كردن حوزة حكمـت اسـلامي  عاً متهم راب  طوركامل به اين مسئله گره نخورده است. به 

به رئاليسم خامي كه مربوط به رويكردهـاي پوزيتويسـتي بـه علـم اسـت، ناشـي از  

  توجهي به دستاوردهاي عقلاني جهان اسلام است. ناآشنايي و بي 

مسئله اتحاد علم، عالم و معلوم بر مبناي اصالت وجود، تشكيك در وجـود و 

است و اين مسئله از مدار مفـاهيم و ماهيـات حركت اشتدادي وجود قابل طرح  

خارج است و ادراك آن نيازمند فهم درست مبادي تصوري و تصديقي آن اسـت 

و به همين دليل كسـاني كـه تصـور درسـتي از آن ندارنـد، از ديربـاز اشـكالات 

اند؛ از جمله اين اشكالات آن اسـت كـه ايـن مسـئله متعددي را برآن وارد كرده

سان با ادراك هر چيز همان چيز شـود. مـؤمن بـا ادراك كفـر، شود انموجب مي

  كافر يا كافر با ادراك ايمان، مؤمن شود.
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توان گفت، آن اسـت كـه اولاً اجمال در پاسخ از اين اشكال ميآنچه اينك به

انسان داراي وجوه و شئون مختلفي است. ثانياً اتحاد داراي مراتب اسـت؛ انسـان 

گونه كه بـا علـم و قـواي علمـي است و انسان همان  داراي ابعاد علمي و نظري

خود اتحاد دارد، با عمل و قواي عملي خود نيز اتحـاد دارد و مسـئله اتحـاد بـه 

شود، بلكه اتحاد عمل، عامل و معمول را نيـز اتحاد علم، عالم و معلوم ختم نمي

  گيرد.دربر مي

علم و معلوم، به تناسـب    اتحاد نيز داراي مراتب است و اتحاد وجود عالمِ، با وجود 

ه كـه حكـيم  همان    ـ  مرتبه و موقعيت وجود عالم و معلـوم، در بسـياري از مـوارد  گونـ

ط     ـ  است   بيان كرده   اسفار در برخي از تعليقات    سبزواري  ا وجـود رابـ ارتباط و اتحاد بـ

شود، شـناختي مفهـومي و  معلوم است و دانشي كه از طريق اين افاضه نصيب عالمِ مي 

، عالم به رغم ادراكي كه از طريق اين اتحاد به لحاظ بعد نظـري و علمـي  ضعيف است 

كند، گاه از جهت عملي به جاي ايمان و محبت به آن، در نفـرت و  وجود خود پيدا مي 

توانست عمـق و شـدت  اي كه مي ترتيب آن اتحاد و افاضه خيزد و بدين ستيز با آن برمي 

ة شـقاوت عـالِمي را  بيشتري پيدا كند و زمينة سعادت و فلاح ف  رد را پديـد آورد، زمينـ

  خيزد. آورد كه در تقابل با آگاهي و معرفت خود برمي پديد مي 

اگر انسان با شناخت خداوند راه عناد و كفر را دنبال نكند، علـم مفهـومي او 

يابد، ولكن اگر راه عناد را بپيمايد، آن اتحـادي اليقين ارتقا مياليقين تا حقاز علم

شود و آن معرفت و علم نيز از فيض و نور عقل حاصل شده است زايل ميكه با  

 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُــمْ لاَ يَعقِْلُــونَكه عبارت  ايگونهگردد؛ بهدسترس او خارج مي

  كند.) بر او صدق مي١٧١(بقره: 
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  . فرهنگ جامعه٦

   يا و  ديني  به  علم  اتصاف  براي  آن  از  كه  ديگري  حيثيت  و  معيار 

در  يرديني غ معيار  اين  است.  تمدني  يا  تاريخي  فرهنگي،  معيار  كرديد،  ياد  بودن 

  االله جوادي آملي نسبت به علم ديني چه جايگاهي دارد؟انديشة آيت 

ايـن حيثيـت   ةابتدا بايد توجه داشت كه اين حيثيت، بسيار مهـم اسـت و دربـار

رويكردهاي مختلفي وجـود دارد. رويكردهـاي پسـامدرن و پساسـاختارگرايه و 

بسياري از رويكردها كه در امتداد مباحث مربوط به فلسفة علم از نيمة دوم قـرن 

اند. اين بخش از رويكردها بيستم به وجود آمده است، به اين حيثت توجه داشته

دليـل اينكـه متافيزيـك و علـوم عقلـي انـد بـه كه اغلب رويكردهاي بعد تجربي

هـا، ند بنيادها، اصول، مبـاني، چارچوبدانشناختي ميمحض را فاقد اعتبار جهان

هاي فرهنگـي تـاريخي و تمـدني هاي علوم تجربي را به زمينهها و پارادايمروش

ترتيـب علـم را بـا هـويتي صـرفاً تـاريخي و تمـدني و دهند و به ايننسبت مي

اي تـاريخي و سـند و بـر ايـن اسـاس علـم بـه عنـوان برسـاختهشنافرهنگي مي

نمايي خـود را از دسـت داده، صـورتي نسـبي اجتماعي ارزش شناختاري و واقع

  شود.كند؛ يعني به نسبيت فهم و حقيقت نيز منجر ميپيدا مي

 طـوراالله جوادي آملي نيز ظرفيت توجه بـه ايـن حقيقـت را بـهرويكرد آيت

ر رويكرد ايشان به دليل اينكه متافيزيك به عنـوان يـك علـم جدي دارد و البته د

شـود؛ ضـمن توجـه بـه حقيقي، بلكه به عنوان مادر علوم به رسميت شناخته مي

ابعاد فرهنگي و تاريخي و تمدني علم، هويت مسـتقل و فراتـاريخي و همچنـين 

  شود.نمايي علوم حفظ ميشناختي و واقعارزش جهان
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ــار و در بخش  االله جــوادي آملــي اشــارات و  گفتارهــاي آيــت   هــايي از آث

ــد ايشــان   ــم وجــود دارد؛ هرچن ــاريخي و تمــدني عل ــه ابعــاد ت توجهــاتي ب

اند. علم ديني با نظر بـه ابعـاد  طورمستقل و گسترده به اين مطلب نپرداخته به 

تاريخي و فرهنگي علم، علمي خواهد بود كه مناسب و سازگار بـا فرهنـگ،  

  اسلامي باشد. تاريخ و تمدن  

تعريف فوق اگر با رويكردهاي پساساختارگرا و پسامدرن يا پراگماتيسـتي و 

با رويكردهايي بيان شود كه نگاه سوبژكتيو و خودبنياد به معرفت علمـي دارنـد، 

شـوند، گويند نه تنها به علم ديني منجـر نميبه رغم آنكه از علم ديني سخن مي

د داد؛ زيرا رويكردهاي مزبور اصل ديـن را بلكه اصل دين را نيز از دست خواهن

ترتيب هويت متعالي گردانند و بديناي فرهنگي و تاريخي ملحق مينيز به پديده

  و قدسي دين انكار يا غير قابل دسترس خواهد شد.

  هاي وجودي انسان، فرهنگ و تاريخ. تناظر و هماهنگي بين ساحت٦-١

 كند؟ ونه عمل مي حيثيت فرهنگي و اجتماعي علم و دانش چگ  

هاي مختلف وجودي انسان با آنچـه در سـطح فرهنـگ و تـاريخ  بين ابعاد و ساحت 

افتد، نوعي تناظر و هماهنگي است. ابعاد وجودي مختلـف عـالِم، در سـطح  اتفاق مي 

ها و نهادهاي اجتماعي ظهـور و بـروز  فرهنگ و جامعه به صورت ساختارها، سازمان 

غيرمنطقي و غيرعقلاني انساني كه در افق حس، خيال و وهـم  هاي كند. كنش پيدا مي 

ها، ساختار و نهادها و هنجارهـاي مناسـب بـا خـود را  ها، آرمان گيرند ارزش قرار مي 

ب سـاختارها، نهادهـا، ارزش   كند و كنش ايجاد مي  هـا و  هاي عقلانـي انسـان در قالـ
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با فرهنگ، سـاختار،    گيرند. هر نظام اجتماعي نيز هنجارهاي مربوط به خود شكل مي 

  يابد. گردد و توسعه مي هاي مربوط به خود ايجاد مي نهاد و سازمان 

ها، هنجارها و رفتارهاي مربوط به خود، در تعامل هاي مختلف با ارزشكنش

هـا و گيرند و هرگـاه سـطحي از معرفـت بـا ارزشيا رقابت با يكديگر قرار مي

ممانعـت از غلبـة ديگـر سـطوح هاي مربوط به خود غالـب شـود، ضـمن آرمان

ترتيـب كنـد و بـدينگـرفتن آنهـا اقـدام ميخدمتمعرفت در جهت تسخير و به

آشكار و نهان طـي صورتهاي مختلف بهآميز مستمري بين فرهنگتعامل رقابت

  آيد.تاريخ پديد مي

با اين تحليل ترديدي نيسـت كـه فرهنـگ دينـي در شـكل آرمـاني خـود از 

شناسي مربوط بـه خـود شناسي و معرفتشناسي، انسانهستي  ها،ها، آرمانارزش

بـرد و مدينـة فاضـلة برخوردار است و از دانش و علم متناسـب بـا آن بهـره مي

يك نوع آرماني مربوط به جامعه است. در اين جامعه سـطوح مختلفـي از   فارابي

عقلانيت حضور دارد؛ مانند عقل قدسـي، عقـل متـافيزيكي، عقـل عملـي، عقـل 

استنباطي. در مدينة فاضـله در شـرايط غيبـت صـاحب عقـل قدسـي سـانّ دوم 

بـرد. گذار) با عقل استنباطي از ذخاير معرفتي صاحبان عقل قدسي بهره مي(سنت

اند و براي هر يـك از ايـن جوامـع نيـز جوامع ديگر، مُدُن جاهله، فاسقه و ضاله

  اي دارند.صورت نوعيه ويژه

ايمان مؤمن و حيات و نشاط او ملكات فاضله و سعادت او در فرهنـگ مدينـة  

كند. ساختار علمي مدينة فاضله، بـر مبنـاي تعريفـي از  فاضله بروز و ظهور پيدا مي 

سازد و در مراتب بعدي بـا ايمـان  يرد كه ايمان ديندار را ممكن مي گ علم شكل مي 
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يابد، اين تعريف از علم در نخستين مرتبه شناخت مبـدأ و معـاد  رشد و توسعه مي 

دهد و در مراحل بعدي با تبيين عالمانه، تجويزات و  را در دسترس مؤمنان قرار مي 

گردانـد و مسـير عبـور از  هنجارهاي رفتاري حق و باطل را از يكـديگر ممتـاز مي 

  گرداند. اليقين را هموار مي و حق   اليقين اليقين به عين علم 

فرهنگي است كـه در افـق فلسـفي خـود، اگـر   ةفرهنگ مدُُن و جوامع جاهل

كنـد يـا راه حقيقت را به جهان طبيعي و دنيوي تقليل ندهد يا حقيقت انكـار مي

اي كارآمـد در را به عنوان وسيلهشناخت حقيقت را و به دنبال آن معرفت و علم 

گيرد. عقلانيـت در مـدن خدمت اهداف دنيوي و اين جهاني آدمي به خدمت مي

»  ٍكَمْ مِنْ عقَْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَــوَى أمَِيــروَ  «  جاهله در سطوح نازلة خود، به مصداق

  ) عقلانيتي اسير است.٢١١(نهج البلاغه، حكمت 

افق بـا آنهـا، علـم هاي همها و معرفتشهاي مختلف و دانبا نظر به فرهنگ

ديني علمي است كه تحقق تاريخي آن با فرهنگ و جامعة متدينان سازگار اسـت 

هاي تحقق و و اين فرهنگ نيز به مقداري كه عينيت، تحقق و استقرار يابد، زمينه

گونه كه به هـر مقـدار كـه ايـن آورد؛ همانافق با خود را فراهم ميبسط علم هم

  حقق شده باشد، فرهنگ مربوط به آن تحقق يافته است.علم م

ضرورتاً از دانـش و علـم   ديندار به مقداري كه از ايمان ديني برخوردار باشد

كند و به هر مقدار كه به سوي تعـاريفي متناسب با ايمان خود استفاده و دفاع مي

ويـت از علم روي آورد كه متناسب با فرهنگ و جوامع جاهله يا ضـالهّ اسـت، ه

كشاند و همراهي او با تعاريف ديگر علـم سـرانجام مؤمنانة خود را به چالش مي

كند كه در ذيل مدن جاهلـه، ضـاله و فاسـقه، او را به قرائتي از ديانت نزديك مي
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ابعاد مفهومي، آسمان و قدسي خود را از دست داده، به عنوان بخشي كارآمـد از 

  گيرد.قرار مي  فرهنگ در خدمت زندگي دنيوي و اين جهاني

ارتباط بين نظام اجتماعي و سـاختار فرهنگـي جوامـع مختلـف بـا نهادهـاي 

علمي و تعريفي كه آن نهادها از علم دارند، به قدري وثيـق و محكـم اسـت كـه 

هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه را بر اساس تعريفي كـه آن جامعـه از ويژگي

توان تبيين نمود؛ بـراي امعه ميعلم دارد و بر اساس سطح معرفتي و علمي آن ج

مثال جهان مدرن و مقاطع مختلف آن، با تعريفي كه از علـم دارد و بـا عقلانيـت 

  شود.مربوط به اين تعريف، شناخته مي

دانــد و معنــاي  خــاص ايــن جهــان مي   عقلانيــت ابــزاري را ويژگــي   مــاكس وبــر 

افيزيكي  پوزيتويستي علم ره  آورد اين سطح از عقلانيت است. در اين جهان از عقـل متـ

دانـد كـه  عقلانيت ابزاري را مبتني بر هستي شناسي خاصي مي   هوركهايمر اثري نيست.  

  بيند. جان و آماده تصرف انسان مي اي بي جهان را در حكم يك ماده 

نيست كه   سوبژكتيو و خودبنياد دانست؛ يعني نوري را بايد  عقلانيت جهان مدرن  

حقيقت را ظاهر كند يا از ظهور حقيقت پديد آمـده باشـد، بلكـه محصـولي انسـاني  

هاسـت. در هـيچ يـك از  براي تصرف در عالم و براي خدمت به اراده و اميال انسان 

  اي از ساختار جهان مدرن اثري از حقيقت نيست. ها و هيچ گوشه سازمان 

كنـد كـه تنهـا به اين نكتـه تصـريح مي  اخلاق صغيردر مقدمة كتاب    آدورنو

توانيم حقيقت را پيدا كنيم عرصـة كلـي يـا تماميـت جايي كه در حال حاضر مي

يعنـي فـردي كـه بـه دنبـال ؛  فردي اسـت  ةهاي مهجور تجرببلكه بخشنيست،  

در فلسفه، هنر، ادبيات، علم، اقتصاد و سياست مـدرن اثـري از آن   حقيقت است
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ستيابي به حقيقت بايد خارج از نظام معرفتي و رفتـاري نخواهد يافت. او براي د

  اين جهان به دنبال حقيقت گردد.

ــودن و   ــترس نب ــا از دس ــت ي ــرگ حقيق ــا از م ــدرن ي ــان م ــوفان جه فيلس

دهنـد. هنرمنـدان آن، شـكاكيت و ترديـد را تـرويج  نبـودن آن خبـر مي وصول قابل 

كانه به كودكـان، ريشـه  هاي شكا كنند، نظام آموزشي اين جهان با آموزش فلسفه مي 

خشكانند و اقتصاد و سياسـت  هر نوع ايمان متعالي در ذهن و باور نوآموزان را مي 

اين جهان، همة ذخاير معنوي تاريخ بشري را براي وصول به اهداف دنيـوي خـود  

  كنند. دود و محو و نابود مي   ماركس سوخت كرده و به تعبير   ماكس وبر به تعبير  

  جتماعي و تاريخي علم و نسبيت فهم و حقيقت. ابعاد فرهنگي، ا٦-٢

  شناختن ابعاد فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و تمدني، علم چگونه رسميت با به

  ؟ تواند از آسيب نسبيت فهم و حقيقت مصون بماندمي 

پرداختن به ابعاد فرهنگي و اجتماعي علم در صورتي به نسبيت فهـم و حقيقـت 

شـناختاري علـم انكـار شـود و هويـت علـم بـه سـطح شود كه ارزش منجر مي

كه هويـت مسـتقل مربـوط بـه علـم و ايگونههاي اجتماعي تقليل يابد؛ بهپديده

  اعتبار شود.همچنين منطق مربوط به آن بي

علم و معرفت به رغم آنكه داراي هويت مستقلي است، از ابعاد و پيامـدهاي 

م با نگاه فرهنگي و تمدني بـه بررسـي توانياجتماعي نيز برخوردار است و ما مي

  ابعاد اجتماعي و فرهنگي علم بپردازيم.

روش و منطق وصول انسان به حقيقت علم، با روش و منطق مربوط به تـرويج  
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فرهنگ حوزه مشترك ذهنـي   ة و گسترش آن در سطح فرهنگ متفاوت است. حوز 

هـا يـا  دليل انگيزه هاي مختلف به دارد و فرهنگ  الاذهاني هويت بين هاست و انسان 

آورند يـا  هاي مختلفي از علم روي مي بسترهاي اجتماعي و تاريخي خود به بخش 

پذيرند. برخي از آنها علم را سـكولار، دنيـوي و  هاي متفاوتي از علم را مي تعريف 

داننـد و برخـي ديگــر حقيقـت علـم را مجــرد و  پــذير مي صـرفاً تجربـي و آزمون 

دانند و روش آن را نيـز  طبيعي و اخلاقي مي و فوق موضوعات آن را اعم از طبيعي  

  دانند. هاي تجربي، تجريدي، حصولي يا حضوري مي اعم از روش 

هـاي مختلـف، نظر از مواجهـة عالمـان يـا فرهنگاگر ما براي علم با صـرف

توانيم با صرف نظر از پيامدها و آثار الامري مستقل قائل باشيم، ميهويت و نفس

هـاي هـاي افـراد و فرهنگهـا و داورياجتماعي علم، دربـارة برداشـتفردي و  

علم به داوري بپـردازيم و از صـحت و سـقم تعـاريف مختلفـي   ةمختلف دربار

هاي مختلف نسبت بـه علـم دارنـد و سخن بگوييم كه افراد يا جوامع و فرهنگ

ست. بنـده شناختي يا فلسفي االبته مطالعاتي از اين قبيل از سنخ مطالعات معرفت

شناســي انتقــادي روشاين بحث را در مقالة نسبت علـم و فرهنـگ در كتـاب  

  ام.دنبال كرده حكمت صدرايي

ها بـودن فلسـفهشناختي دربارة درست يا غلطما با مطالعات فلسفي يا معرفت

هـاي مختلـف نسـبت بـه علـم يـا فلسـفه داوري هاي فرهنگيا دربارة برداشت

شناختي به معرفت و مطالعات فرهنگي و اجتماعي با نگاهي جامعهكنيم و در  مي

علم، تأثيري را مطالعه كنيم كه هر يك از تعاريف علم با صرف نظر از صحت و 

  سقمشان در فرهنگ و جامعه دارند.
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  ي نيد علم  يهاملاك  تناسب  و  يهماهنگچهارم. 

  بايد داراي همة آن شده، آيا علمي كه ديني است  هاي بيانبا توجه به ملاك

  كند؟بودن علم كفايت مي ها باشد يا برخي از آنها براي ديني ملاك 

حصـر عقلـي ندارنـد و بـه اعتبـارات مختلـف قابـل   ه،شـد  هاي يـاداولاً ملاك

هاي مزبـور در يـك سـطح و افـق واحـد نيسـتند؛ شدن هستند. ثانياً ملاكاضافه

اند؛ مانند سه ملاك اول. ايـن سـه الامر علمبرخي از آنها ناظر به حقيقت و نفس

توان دنبـال كـرد؛ اند، بلكه تلازم منطقي آنها را نيز ميمعيار با يكديگر قابل جمع

اما حيثيت تجويزي مربوط به حقيقت علم نيست، بلكه مربـوط بـه جـواز دينـي 

  شود.استفاده انسان از آن است. اين معيار با قواعد و ضوابط فقهي شناخته مي

دهاي فرهنگـي و پنجم و ششم نيز مربوط به شخصيت عالم يا پياممعيارهاي  

  تاريخي معرفت است.

   آيت ديني  علم  استفاده نظرية  مبادي  و  اصول  كدامين  از  آملي  جوادي  االله 

  شناسي كرد. توان آن را روش كند و چگونه مي مي 

هايي كه به طرح ديدگاه ايشان منجر شده است، برخـي معرفتـي و اصول و زمينه

ايشـان، بـه حـوزة   ةهاي معرفتـي نظريـرخي تاريخي و اجتماعي اسـت. زمينـهب

هاي تاريخي آن مسائل معرفتـي و فرهنگـي گردد و زمينهحكمت اسلامي باز مي

  معاصر جهان اسلام، در مواجهه با علم و فرهنگ مدرن است.

هاي فلسفه و عرفان اسلامي را براي تبين نسبت بين ايشان درحقيقت ظرفيت

علم و دين فعال كرده است. ايشان با ادراك و هضم ميراث فلسفي عرفاني جهان 

اسلام در حكم زبان گوياي اين حكمت در اين عرصه وارد شده اسـت و سـنت 
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ت و فهـم متـون كند و در حد قرائفعال و زندة حكمت اسلامي را نمايندگي مي

  شود.تاريخي حكمت اسلامي متوقف نمي

ما در صد سال اخير متأسفانه در قرائت متون تاريخي   بخشي از سنت فلسفي

جهان اسلام متوقف مانده است؛ البتـه بـازخواني و فهـم ميـراث فلسـفي جهـان 

 اسلام درحد خود ارزشي شايان تقدير و مغتنم است، ولكن توقف در آن و فعال 

ن متون در مواجهه با مسائل و نيازهاي معاصر به ذبـول و زوال تـاريخي نكردن آ

  شود.آن منجر مي

در دوران معاصر به دلايل متعدد، ازجمله نظام آموزشي موجود، جمع محـدودي  

توانايي قرائت متون حكمت اسلامي را دارند و در بين آنان نيز كمتر ايـن فرصـت و  

هاي خود را در مواجهـه بـا  شوند كه اندوخته  امكان وجود داشته است تا كساني پيدا 

يش از سي سال پيش به مناسبت يكـي  مي مدرن فعال كنند. به ياد دارم ب هاي عل سازه 

در روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه در    مفـتح از نخستين سالگردهاي شهادت شـهيد  

دانشكده علوم اجتماعي تهران در بهارسـتان، يكـي از اسـتادان حـوزة تهـران كـه بـه  

اي  يس حكمت و فلسفه اسلامي اشتغال دارد، دعوت شـده بـود. او در دانشـكده تدر 

وارد شده بود كه علم در آن دانشكده با تعريف قـرن نـوزدهمي اروپـا آمـوزش داده  

اي  شد، در حاشـية فلسـفه شد و هر يك از نظرياتي كه در آن دانشكده تدريس مي مي 

كـا بـود، بـدون آنكـه مدرسـان آن  هاي قرن نوزدهم و بيسـتم اروپـا و آمري از فلسفه 

نظريات اغلب به اين مسئله توجه داشته باشند. دانشجويان دانشكده همـراه بـا تعلـيم  

ترتيـب  گرفتند و بـدين اين نظريات، مفاهيم فلسفي مربوط به آنها را ناخودآگاه فرا مي 

  شدند. هاي فلسفي، فرهنگي خود مواجه مي هاي معرفتي نسبت به افق با چالش 
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فلسفه و حكمت اسلامي، منظـري را بـه   ةرفت از حوزاستاد انتظار مي  از آن

علوم اجتماعي بگشايد و يا حجابي را كـه از ناحيـة مفـاهيم مـدرن علمـي بـين 

توجه بـه آيد، بزدايد ولكن ايشان بيدانشجويان و گذشته علمي آنها به وجود مي

اين مسائل، دانشجويان را در متن نظام آموزشي مدرن رهـا كـرده، بلكـه آنهـا را 

انـد، تنهـا بـه آنچـه بخشـيدن بـه مـوقعيتي كـه در آن قـرار گرفتهبدون آگـاهي

كرد و تعامل حوزه و دانشگاه را به تعامـل بـين خواندند تشويق و ترغيب ميمي

  داد.تدين فردي و آموزشي علمي آنها تقليل مي

تلخي آن نشست با گذشت بيش از سـه دهـه همچنـان ذائقـه انسـان را آزار 

بـوم  و فلت هنگامي كه در سطح فيلسوفان ايـن مـرزتوجهي و غدهد. اين بيمي

گذاران علمـي ريشـه طبيعي در بـين مـديران و سياسـت  طورواقع شده باشد، به

گذاري ترين سطوح سياسـتمداران ما در عاليكه اكنون سياستدواند؛ چندانمي

 اي تعامل علم و دين را بـهانديشي باورنكردنيو اجرايي علمي با اطمينان و ساده

  كنند.هاي علمي آنها محدود ميتعامل فردي متدينان با آموزه

به تعامل بين   ،برهان شفاازجمله در    شفاهاي مختلف كتاب  در بخش  سيناابن

علوم و ارتباط منطقي و علمي آنها ازجمله به نسبتي كه علم متافيزيك بـا ديگـر 

  علوم جزئي دارد، پرداخته است.

 ةانديشمنداني است كه با شناخت عميق دربار  االله جوادي آملي از معدودآيت

چگونگي تعامل معرفتي علوم جزئي با يكديگر و نيز تعامل آنها با متافيزيـك بـه 

كند. ايشـان گرچـه در پاسـخ بـه پردازي ميعنوان علم كلي در اين عرصه نظريه
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نيازهاي فرهنگي و معرفتي، بالغ بر سـه دهـه اسـت كـه نظريـة خـود را مطـرح 

اند، ولكن نـوآوري ايشـان در خـلأ شـكل كنند و در طرح اين نظريه پيشگاممي

گونه كه بيان شد ـ ريشه در بسترهاي معرفتي فلسـفي نگرفته است، بلكه ـ همان

  و عقلاني جهان اسلام دارد.

    طول در  چرا  دارد،  اسلامي  فلسفة  و  حكمت  در  ريشه  ايشان  نظرية  اگر 

  اي را بيان نكرده است؟ نظريه تاريخ فلسفة اسلامي كسي چنين 

چون مسئله در اين سطح مطرح نبوده است، وگرنه در سطوح ديگري كه مسـئله 

اند. چگـونگي ارتبـاط شده است، متفكران مسلمان وارد اين بحث شدهمطرح مي

عقل و نقل يا عقل و شريعت، از جمله مباحثي است كه متكلمـان، فيلسـوفان و 

هـاي ها و اصوليان به صورتايان، اهل رأي، اخباريعرفا و به دنبال آن، ظاهرگر

اند. مستقلات عقليه، ملازمات عقلي و تقسـيم احكـام، بـه مختلف به آن پرداخته

تأسيسي امضايي، ارشادي، مولوي و مانند آنها، برخي از مفـاهيم، مصـطلحات و 

  اند.موضوعاتي هستند كه در مسير اين مباحث شكل گرفته

مرجعيتي كه علم مدرن در حاشية اقتدار و اقتصاد جهان غرب جهان اسلام با  

پيدا كرده است، اكنون پس از يك سده مواجهة منفعل معرفتي و علمي با جهـان 

وگوهـايي عميـق و غرب نيازمند آن است كه با رويكردي انتقادي و فعال گفـت

گسترده را شكل دهـد. البتـه در برخـورد فعـال، هـر بخـش از جهـان اسـلام از 

كنــد و رويكردهــاي هــا و عقبــة تــاريخي مربــوط بــه خــود اســتفاده ميرفيتظ

هاي كلامـي كـه ظاهرگرايانه اهل حديث كه ريشه در اسلام اُموي دارد و جريان

انـد، تفكـر عقلـي و در امتداد تفكر اشـعري، ماتُريـدي و ماننـد آن شـكل گرفته
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بـاني و مبـادي هاي علمي، فلسفي يا عرفاني جهان اسـلام هـر كـدام از مجريان

  برند.متناسب با خود بهره مي

االله جـوادي آملـي در امتـداد حكمـت اسـلامي و شـيعي، بـراي نظرية آيـت

بازخواني نظريات علمي مدرن و در جهت بازسازي نظرياتي شكل گرفته اسـت 

كه از جهت، موضوع، ساختار و ارزش، هويت ديني و اسلامي داشته باشند و بـا 

ن نباشـند و نيازهـاي يبوده و در تقابـل بـا ايمـان متـدينتجويزات ديني سازگار  

  فرهنگي و تمدني جهان اسلام را تأمين كنند.


